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تاریخ، ادبیات و الهیات عهد جدید 
جلسه ۲۱: اعمال رسولان ۲ و زبان‌ها و اولین سفر تبلیغی 
نوشته دکتر تد هیلدبرانت 

الف. مقدمه [۰۰:۲۵-۰۰:۵۷]
 	الف) ترکیب میلادی؛ ۰۰:۰۰-۱۲:۵۳؛ اعمال رسولان ۲ پنطیکاست - ۳ نشانه
	خوش آمدید . ما به کتاب اعمال رسولان پرداخته‌ایم و با کلیسای اولیه و دعا و ترتیب کلیسای اولیه با رسولان و شماسان و بزرگان و پیامبران اولیه در کلیسا شروع کردیم. ما در مورد هدف اعمال رسولان به روایت لوقا صحبت کرده‌ایم، به صورت پرسش و پاسخ نوشته‌ایم و تاریخ جامعی از کل کلیسا نداریم زیرا در واقع در بخش اول بر پطرس و سپس در بخش دوم بر پولس و به ویژه سفرهای تبلیغی پولس رسول که امروز به آن خواهیم پرداخت، تمرکز دارد.

ب. توصیفی و تجویزی در اعمال رسولان [۰۰:۵۷-۳:۰۷]
 	و بنابراین ما به نوعی به کتاب اعمال رسولان، به عنوان یک سند تاریخی، نزدیک می‌شویم، همانطور که از یک سند تاریخی از آن زمان به حال می‌روید و چگونه این گذار را انجام می‌دهید وقتی اصولی مانند: نباید بکشی، نباید دزدی کنی و نباید طمع کنی، وجود دارد. این دستورالعمل‌ها جهانی هستند و رویدادهای هنجاری برای همه نوع بشر، برای همه زمان‌ها هستند. اما در سند تاریخی که دارید، مانند عهد عتیق، مواردی مانند عبور موسی از دریای سرخ و شکافتن آب را دارید. این یک بار اتفاق افتاد و خدا به شیوه‌ای بسیار قدرتمند عمل کرد، اما ما انتظار نداریم که به آب برسیم و آن را برای ما شکافته شود. این یک اتفاق یک‌باره بود. در کتاب اعمال رسولان ۱ آمده است: «در اورشلیم بمانید تا روح القدس بر شما نازل شود.» این برای ما نیست. منظورم این است که قرار نیست همه ما برویم - کاش همه می‌توانستیم به اورشلیم برویم - و در اورشلیم منتظر بمانیم تا روح القدس بر ما نازل شود. این به ویژه در آن مورد انجام شد، این یک رویداد منحصر به فرد بود که یک بار در تاریخ اتفاق افتاد و قرار نیست در تاریخ جهانی یا عادی شود. و بخش زیادی از تاریخ توصیفی است تا تجویزی. « بایدها » و «نبایدها» تجویزی هستند. بنابراین شما چیزهای تجویزی مانند «نباید بکشی» یا «انجیل را به تمام جهان برسانی و آنها را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهی» دارید. این چیزی است که کلیسا - این مأموریت بزرگ کلیسا است - باید توسط کلیسا انجام شود. بنابراین این هنجاری است، این کاری است که همه ما باید یا باید انجام دهیم. این تجویزی است. در حالی که، رویدادهای توصیفی چیزهایی مانند راه رفتن عیسی روی آب هستند. من انتظار ندارم که روی آب راه بروم، و این بیشتر توصیفی است، توصیف آنچه اتفاق افتاده است. اما آنچه در تاریخ اتفاق افتاده است، یک نوع اتفاق منحصر به فرد بوده است. آنچه در آنجا و سپس اتفاق افتاده است قرار نیست جهانی شود.
 	بنابراین در کتاب اعمال رسولان، این سوال که چه چیزی هنجاری، چه چیزی اصل، چه چیزی باید یا باید انجام شود و برای همه ما تجویزی است در مقابل چه چیزی توصیفی، در کتاب اعمال رسولان مطرح می‌شود. به ویژه بحثی که امروز در مورد تکلم به زبان‌ها خواهیم داشت. ما همین الان به اعمال رسولان ۲ نگاه خواهیم کرد. 

ج. کلیساهای پنطیکاستی و تفسیرهای مختلف [۳:۰۷-۶:۱۳]
 	ما کمی در مورد مقدمات آن با کمی پیش‌زمینه صحبت کرده بودیم. اولین تجربیات من در مورد تکلم به زبان‌های مختلف به دهه ۱۹۷۰، درست بعد از جنگ داخلی برمی‌گردد و بنابراین امروز کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که آن را بررسی کنم و کمی مرور کنیم. ما در مورد برخی از موارد موجود در آن، بحث پیش‌زمینه‌ای داشتیم. بر چه اساسی قضاوت می‌کنم که آیا چیزی از جانب خداست یا نه؟ من همه این بچه‌ها را در این اتاق داشتم و همه آنها کارهایی انجام می‌دادند. چگونه بدانم که از جانب خداست یا از جانب خودشان است یا از جانب چیز شیطانی است؟ آنجا چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا تجربه همیشه بهترین راهنما برای تصمیم‌گیری است؟ و بنابراین شما می‌گویید: "خب، من آن را تجربه کرده‌ام." خب، شما انواع تجربیات را دارید؛ من مطمئن نیستم که تجربه بهترین راهنمای ما باشد. کتاب مقدس تنها قاضی تجربه معنوی است و بنابراین کتاب مقدس چیزی است که ما می‌دانیم کتاب مقدس از جانب خدا صحبت می‌کند. ما آن را بر اساس تجربیات شخصی خود بنا نمی‌کنیم زیرا تجربیات ما می‌توانند در ذهن ما ساخته شوند. با این حال، کتاب مقدس کلام خداست و بنابراین ما چیزها را بر اساس آن بنا می‌کنیم. آیا اعمال رسولان ۲ برای همه زمان‌ها معیار است؟ آیا باید برای همه مسیحیان در همه زمان‌ها اینگونه باشد ؟ در اعمال رسولان ۲ چه اتفاقی افتاد؟ بیایید کمی مرور کنیم.
 	اعمال رسولان ۲ فصل مهمی در مورد پنطیکاست است. در واقع کلیساهای کاملی به نام کلیساهای پنطیکاستی وجود دارند و آنها کارهای بزرگی برای آرمان مسیح انجام داده‌اند. و کلیساهای دیگری هم دارید، مثلاً کلیساهای منونایتی‌تر که موعظه سر کوه را می‌پذیرند. و بنابراین کلیساهای مختلف بر بخش‌های مختلف کتاب مقدس تمرکز می‌کنند و این تمرکز آنها می‌شود. و بنابراین، مانند یک کلیسای منونایت، موعظه سر کوه، موعظه سر کوه، موعظه سر کوه. سپس چیزهایی را می‌شناسید که با موعظه سر کوه مغایرت دارند، آنها همیشه آنها را با توجه به موعظه سر کوه تفسیر می‌کنند. بنابراین آنها اغلب بسیار صلح‌طلب هستند. اگر چند بخش دیگر به آنها اضافه کنید، آنها واقعاً به خوبی با آنها برخورد نمی‌کنند. اینکه چگونه همه چیز از طریق عینک موعظه سر کوه دیده می‌شود، طرف دیگر صورت را برمی‌گرداند و این نوع چیزها را تکرار می‌کند.
 	کلیساهای پنطیکاستی بر اعمال رسولان ۲ تأکید خواهند کرد. البته، کلیساهای پروتستان اصلاح‌شده بر رومیان ۸، رومیان ۹، کتاب غلاطیان، افسسیان ۱ و برخی از آن متون پولس که در آنها واقعاً در مورد تقدیر و برگزیدگی قوی هستند، تأکید خواهند کرد. بنابراین، آنها کل کتاب مقدس را از طریق رومیان و غلاطیان خواهند دید. بنابراین وقتی با کتابی مانند یعقوب مواجه می‌شوند، خب، آنها یعقوب را در پرتو غلاطیان و رومیان می‌بینند و اجازه نمی‌دهند که یعقوب لزوماً از خود دفاع کند. حال، متوجه هستم که نمی‌خواهم در مورد همه اینها دشمن تراشی کنم، اما این فقط رویکردهای متفاوتی است. جامعه مسیحی مسیحایی ممکن است عهد عتیق را در سطح عهد عتیق ارتقا دهد و آنها عیسی را از نظر یهودی بودن او بسیار بیشتر از بسیاری از کلیساهای معمولی - نباید بگویم معمولی - ببینند، اما بسیاری از کلیساهای دیگر به طور خاص بر یهودی بودن عیسی از عهد عتیق تأکید نمی‌کنند. بنابراین کلیساهای پنطیکاستی بر اعمال رسولان ۲ و آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد تأکید می‌کنند. و همه ما به نوعی این کار را انجام می‌دهیم. 

د. زمینه برای عید فصح [6:13-9:32]
 	بیایید فقط آن را توصیف کنیم. بنابراین، در پنطیکاست است که این اتفاق می‌افتد. عیسی در عید فصح مرد و سپس سه روز بعد قیام کرد. سپس پس از قیامش، حدود ۴۰ روز خود را به مردم نشان داد و سپس صعود کرد . بنابراین رستاخیز را داریم، زمانی که مسیح از مرگ برمی‌گردد. سپس او با حواریون، با چند زن، با دو نفر که در جاده عمواس سفر می‌کنند، ملاقات می‌کند. او خود را به ۵۰۰ نفر در یک زمان نشان می‌دهد، و خود را به ۱۲ نفر، که هر کدام رسولان بودند، در یک زمان. او همچنین بعداً خود را به پولس رسول در جاده دمشق نشان می‌دهد. بنابراین شما ۵۰۰ نفر دارید که عیسی را می‌بینند، ۱۲ نفر، سپس ۲ نفر، در زمینه‌های مختلف، نه همه در یک محیط. یکی در جاده دمشق است، در جلیل با هم ماهیگیری می‌کنند و او در آنجا ظاهر می‌شود. بنابراین جغرافیا کاملاً متفاوت است، همانطور که تنوع افرادی که عیسی را می‌بینند نیز متفاوت است. عیسی از مرگ برخاست. این تاریخی است؛ ما این را به عنوان یک امر اساسی در نظر می‌گیریم که این اتفاق واقعاً در تاریخ رخ داده است، نه فقط در الهیات، بلکه در واقع در تاریخ اتفاق افتاده و بارها توسط ۵۰۰ نفر، ۱۲ نفر، ۲ نفر، زنان و غیره شهادت داده شده است. بنابراین، این همان قیام عیسی از مردگان است.
 	سپس او به مدت ۴۰ روز خود را نشان می‌دهد و سپس صعود می‌کند؛ این به صعود گفته می‌شود، زمانی که عیسی به آسمان برمی‌گردد تا در دست راست پدر بنشیند. سپس حدود ده روز پس از آن، چیزی به نام پنطیکاست را داریم. پنطیکاست به معنی ۵ است، مانند پنج ضلعی که یک شکل پنج ضلعی است. پنطیکاست ۵۰ روز پس از عید فصح است. بنابراین معمولاً عید فصح در بهار است، یعنی زمانی که ما به دلایل واضح عید پاک خود را جشن می‌گیریم، در واقع عیسی درست قبل از عید فصح درگذشت و سپس درست بعد از عید فصح قیام کرد. بنابراین عید فصح و عید پاک برای ما به نوعی هماهنگ هستند. سپس ۵۰ روز بعد، عید پنطیکاست را دارید و اینها - در اعیاد یهودی در بهار، در سیستم اعیاد یهودی، آنها در بهار هستند و معمولاً نشانگر برداشت گندم و جو در بهار هستند. آنها آغاز برداشت و پایان برداشت گندم و جو در بهار هستند. سه عید دیگر که یهودیان جشن می‌گیرند در پاییز هستند و آن‌هایی که جشن می‌گیرند و با عید خیمه‌ها، روز کفاره و عید شیپورها مرتبط هستند در پاییز قرار دارند. آن‌ها با برداشت انگور، زیتون و انجیر هماهنگ هستند. این‌ها سایر کارهای برداشتی هستند که آن‌ها انجام می‌دهند. میوه‌ها، انگور، زیتون و انجیر در پاییز برداشت می‌شوند و آن اعیاد با آن مرتبط هستند.
 	بنابراین چیزی که ما داریم این است که سه عید زیارتی وجود دارد که همه مردم برای آنها به اورشلیم می‌روند. عید فصح یکی از آنهاست، و عید دیگر پنطیکاست است؛ این دو در بهار هستند. عید خیمه‌ها یا عید خیمه‌ها یا عید سوکوت، همانطور که می‌گویند، به این دلیل که شما باید به مدت هفت روز در یک سوکا، یک سازه کوچک شبیه چادر، زندگی کنید، که در پاییز است. قرار است همه یهودیان برای این سه عید به اورشلیم بیایند. بنابراین در پنطیکاست، یکی از آن عیدهای زیارتی است که یهودیان از سراسر جهان برای عید پنطیکاست به اورشلیم سفر می‌کنند. بنابراین در این زمان، افرادی از سراسر جهان آنجا خواهند بود. 

ه. سه نشانه روح در پنطیکاست [9:32-12:53]
 	حالا، واقعاً چه اتفاقی می‌افتد؟ در واقع سه نشانه در این جشن پنطیکاست اتفاق می‌افتد و سه نشانه وجود دارد که با صحبت به زبان‌ها هماهنگ است. «پس وقتی روز پنطیکاست فرا رسید، همه در یک جا جمع بودند.» نشانه اول: «ناگهان صدایی مانند وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه‌ای را که در آن نشسته بودند پر کرد.» بنابراین اولین نشانه این بود که این باد شدید وارد شد و تمام خانه را پر کرد. این اولین نشانه است. نشانه دوم: «آنها چیزی شبیه به زبانه‌های آتش دیدند که جدا شد و بر هر یک از آنها قرار گرفت.» بنابراین اکنون رسولان را با این زبانه‌های آتش بر روی آنها دارید، بنابراین باد به داخل می‌وزید، آتش‌ها بر آنها قرار گرفت «و همه آنها از روح القدس پر شدند و شروع به صحبت به زبان‌های دیگر کردند.» کلمه یونانی برای زبان‌ها، گلاسا است که اساس چیزی را که «زبان‌های بیگانه» نامیده می‌شود، به ما می‌دهد. گلوسولالیا همان چیزی است که آنها صحبت به زبان‌ها می‌نامند. جلوه‌های مختلفی از آن وجود دارد، اما گلوسولالیا صحبت به زبان‌ها است. در واقع، اصطلاح انگلیسی «گِلوسُولالیا» (glossolalia) است، اما بر اساس کلمه یونانی «زبان» یا «زبان» است. کلمه یونانی «زبان» و کلمه «زبان» یک کلمه هستند. بنابراین «زبان» و «زبان» یک کلمه هستند، این «گلوسسا» (glossa) . و بنابراین می‌گوید: «آنها به زبان‌های دیگر یا به زبان‌های دیگر صحبت می‌کردند، همانطور که روح آنها را قادر می‌ساخت. اکنون یهودیان خداترس از هر ملتی زیر آسمان بودند و وقتی آن صدا را شنیدند، جمعیتی گرد هم آمدند.» بنابراین شما حواریون را دارید، اما اکنون جمعیتی وجود دارد که «با حیرت گرد هم آمدند زیرا هر کس آنها را شنید که به زبان خود صحبت می‌کنند.» بنابراین جمعیتی جمع شده‌اند، آنها از سراسر جهان هستند و بنابراین گویش‌هایی وجود دارد که در ترکیه و یونان و جاهای مختلف صحبت می‌شود. این یهودیان دیاسپورا که پراکنده بودند به اورشلیم می‌آیند و ناگهان آنها را می‌شنوند که به زبان مادری خود که در آن سرزمین خارجی بزرگ شده بودند، صحبت می‌کنند. در واقع زبان را فهرست می‌کند، «آنها کاملاً شگفت‌زده شدند و پرسیدند: «مگر همه این مردانی که صحبت می‌کنند جلیلی نیستند؟»» جلیلی‌ها مثل این می‌مانند که بگویند آنها احمق‌های عقب‌مانده هستند. این احمق‌های اهل هیکسویل چطور زبان من را می‌دانند در حالی که هرگز از منطقه اورشلیم جلیل در فلسطین خارج نشده‌اند؟ چطور ممکن است بتوانند زبان من را بدانند؟ «پس چطور هر یک از ما آنها را به زبان مادری خود می‌شنویم؟» باز هم، تأکید بر این است که ما آنها را به زبان مادری خود می‌شنویم و آنها آنچه گفته می‌شود را می‌فهمند زیرا آن را به زبان مادری خود می‌شنوند. «پارتیان، مادها، ایلامیان، ساکنان بین‌النهرین، یهودیه، کاپادوکیه، پونتوس و آسیا [آسیا، این استان در ترکیه است، نه آسیایی مانند چین]، فریجیه، پامفیلیه، مصر و بخش‌هایی از لیبی، بازدیدکنندگان از روم، چه یهودیان و چه نوکیشان، از کرت و اعراب. ما صدای آنها را می‌شنویم که شگفتی‌های خدا را به زبان خودمان [یا به زبان خودمان] اعلام می‌کنند. آنها با تعجب و حیرت پرسیدند که این به چه معناست؟ برخی از آنها مسخره کردند و گفتند: «آنها شراب زیادی نوشیده‌اند.»» 

ف. افکار اولیه جمعیت و کار وحدت‌بخش روح [12:53-15:10]
 	ب: ترکیب FG؛ ۱۲:۵۳-۲۰:۳۹؛ کار روح، اعمال رسولان ۲
 	حالا چرا یک نفر باید همچین نظری بده؟ آیا ممکنه که یه نفر وقتی خیلی شراب خورده، به زبان مادریش برگرده؟ خب وقتی یه نفر مست می‌کنه، فرض کنید شما اهل... فرض کنید اهل آمریکا هستید، در فرانسه هستید و خیلی زیاد مست کردید و وقتی در فرانسه هستید کمی پارلِز صحبت می‌کنید. شما فرانسوی‌ها و شما با آنها به زبان فرانسوی صحبت می‌کنید، اما ناگهان همینطور که بیشتر و بیشتر با آنها صحبت می‌کنید، مست می‌شوید، وقتی مست می‌شوید، به زبان مادری خود، یعنی انگلیسی، برمی‌گردید . بنابراین مردم می‌گفتند شاید این افراد فقط مست هستند و فقط زبان را طوطی‌وار تکرار می‌کنند یا فقط به زبان مادری خود برمی‌گردند و چیزهایی از این قبیل و آنها به یونانی یا آرامی صحبت نمی‌کنند، که در آن زمان زبانی جهانی‌تر برای یهودیان بود.
 	بنابراین این پنطیکاست سه نشانه از روح است و سپس این تعمید روح القدس را داریم. باید به این تعمید روح القدس که بر آنها نازل می‌شود اشاره کنیم و این... می‌خواهم بخوانم که تعمید روح القدس چیست زیرا این در واقع یک چیز بسیار مهم است. اینجاست که به تعمید روح القدس در اول قرنتیان ۱۲:۱۳ اشاره می‌کنیم. این توصیف می‌کند که تعمید روح القدس چیست. اول قرنتیان ۱۲:۱۳ می‌گوید: «زیرا همه ما به یک روح در یک بدن تعمید یافته‌ایم.» تعمید روح القدس عملی است که به وسیله آن روح، یهودیان و غیریهودیان را در یک بدن پیوند می‌دهد - چه یهودی یا یونانی، برده یا آزاد - به همه ما یک روح برای نوشیدن داده می‌شود. بنابراین غسل تعمید عملی است که در آن روح، یهودیان و غیریهودیان، برده و آزاد را به هم پیوند می‌دهد. پولس در غلاطیان ۳:۲۸ می‌گوید: «مرد و زن وجود ندارد، همه ما در مسیح یکی هستیم.» به همه ما یک روح برای نوشیدن داده شده است. بنابراین این غسل تعمید روح القدس است که کار روح را انجام می‌دهد و یهودیان و غیریهودیان را در یک کلیسا، یک جامعه به هم پیوند می‌دهد. 

ز. یک مشکل احتمالی در مورد تکلم به زبان‌ها [۱۵:۱۰-۲۰:۳۹]
 	بنابراین، فکر می‌کنم گاهی اوقات مشکلی وجود دارد، فکر می‌کنم در مورد برخی از زبان‌هایی که من در اطرافم بوده‌ام، کسی که به زبان‌ها صحبت می‌کند، آن را راهی برای رسیدن به سطح بالاتری از معنویت می‌داند. اگر به زبان‌ها صحبت نکرده باشید، در معنویت در پایین‌ترین سطح هستید. باید در مورد آن بسیار مراقب باشید. ضمناً، یهودا معجزاتی به نام مسیح انجام داد. در متی ۱۰، عیسی دوازده نفر را می‌فرستد. یهودا یکی از آنهاست و آنها به عنوان واعظ از شهری به شهر دیگر می‌روند و معجزات انجام می‌دهند. یهودا یکی از آنها بود. بنابراین کسی که به نام مسیح معجزه می‌کند، لزوماً به این معنی نیست که این شخص کاملاً آماده رفتن است زیرا یهودا، بدیهی است که به مسیح خیانت کرد. بنابراین باید مراقب کسی باشید، اگر بگوید که به زبان‌ها صحبت می‌کند، ناگهان فوراً به یک غول معنوی تبدیل می‌شود. بنابراین شما شخصی را دارید که مسیح را در طول زندگی‌اش شناخته و با مسیح راه رفته و مسیح را شناخته و از این قبیل چیزها، و این شخص که اکنون سه هفته است مسیح را می‌شناسد، به زبان‌های دیگر صحبت می‌کند و ناگهان او از این شخصی که پنجاه سال مسیح را شناخته و با او راه رفته، یک غول روحانی‌تر است. بنابراین باید در مورد این موضوع معنویت آنی مراقب باشید، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که معنویت من را مشخص کند. باید واقعاً مراقب باشید که این واقعاً خطرناک است زیرا کاری که انجام می‌دهد این است که به جای اینکه روح ما را به هم پیوند دهد - چیزهایی مثل یکی از دوستان دانشجوی من در این ترم در مورد این کلیسای وحدت به من گفت که در آن، این کلیسای وحدت می‌گوید شما باید به زبان‌ها صحبت کنید یا مسیحی نیستید. شما باید به زبان‌ها صحبت کنید یا مسیحی نیستید. این یک مشکل است.
 	می‌بینید که برخی از بزرگترین قدیسان که ما می‌شناسیم هرگز به زبان‌های غیر سخن نگفته‌اند، بنابراین این یک مشکل واقعی و جدی می‌شود. بگذارید فقط برخی از این افراد را فهرست کنم. مطمئن نیستم که در یادداشت‌ها به این موضوع برگردیم یا نه، اما بسیار جالب است. هیچ سابقه‌ای از صحبت کردن مارتین لوتر به زبان‌های غیر وجود ندارد. مارتین لوتر، یک اصلاح‌گر بزرگ، یک پروتستان بزرگ، کل جنبش آنجا؛ چارلز اسپورجن، یکی از بزرگترین واعظان باپتیست تمام دوران، هرگز به زبان‌های غیر سخن نگفت، جان وسلی، تا آنجا که ما می‌دانیم، هرگز به زبان‌های غیر سخن نگفت؛ بیلی گراهام، تا آنجا که ما می‌دانیم، بیلی گراهام، یک مبشر بزرگ قرن بیستم، هرگز به زبان‌های غیر سخن نگفت. ضمناً، آیا تا به حال صحبت کردن عیسی به زبان‌های غیر ثبت شده است؟ هرگز صحبت کردن عیسی به زبان‌های غیر ثبت نشده است. خب، شما می‌گویید، پولس می‌گوید: «من بیشتر از همه آنها به زبان‌های غیر سخن می‌گویم.» خب، احتمال بیشتری وجود دارد که پولس زبان‌های بیشتری می‌دانسته باشد، زیرا او به اطراف سفر می‌کرد و سه سال در افسس و دو سال در قرنتس اقامت داشت، جایی که او لهجه‌ها را از سراسر مکان‌ها فرا می‌گرفته است. بنابراین باید در این مورد مراقب باشید؛ برخی از بزرگترین مقدسینی که ما در تمام دوران می‌شناسیم، هرگز به زبان‌های دیگر صحبت نکرده‌اند. پس مراقب این موضوع باشید.
 	هدف از زبان‌ها و اتهام مستی همانطور که گفتیم، اگر مردم دوزبانه باشند، وقتی مست می‌شوند، زبان خود را تغییر می‌دهند . پطرس می‌گوید: «این افراد آنطور که شما فکر می‌کنید مست نیستند، چون تازه ساعت نه صبح است.» برای این کار خیلی زود است. بنابراین پطرس این اتهام را رد می‌کند. من فکر می‌کنم یکی از عوامل این موضوع این است که ما باید تشخیص دهیم که هنوز عهد جدیدی وجود ندارد. کتاب اعمال رسولان در پنطیکاست، ما در مورد مرگ عیسی در ۳۲، ۳۳ میلادی صحبت می‌کنیم، هیچ عهد جدیدی وجود ندارد. متیو، مرقس، لوقا، یوحنا، هیچ یک از این کتاب‌ها هنوز نوشته نشده‌اند. کتاب اعمال رسولان حداقل تا سال ۶۰ میلادی، در اواسط دهه ۶۰، ۶۴، ۶۵ یا چیزی شبیه به آن نوشته نخواهد شد. تمام رساله‌های پولس حداقل ۱۰، ۱۵ سال قبل از زمانی که پولس شروع به نوشتن می‌کند، نوشته خواهند شد. بنابراین عهد جدیدی وجود ندارد. کار روح القدس در این ارتباط خدا، این وحی خدا از طریق روح القدس صورت می‌گیرد زیرا در حال حاضر هیچ عهد جدیدی وجود ندارد، و به نظر من، این موضوع به عنوان بخشی از آن در این امر نقش دارد.
 	اما مراقب ایده‌ی برکت دوم باشید. «من مسیح را دارم؛ من یک مسیحی هستم. اما همه چیز را ندارم.» بنابراین، سطح دومی از معنویت وجود دارد و وقتی به زبان‌ها صحبت می‌کنید، به طور خودکار به آن سطح دوم معنویت می‌پرید. وقتی مسیح را می‌پذیرید، روح مسیح را می‌پذیرید. در مورد این نوع چیزها مراقب باشید، این ایده معنویت فوری به نظر من بسیار خطرناک است. اتفاقاً با فرهنگ ما خیلی خوب جور در می‌آید، زیرا ما یک فرهنگ مایکروویوی هستیم که همه چیز را همین الان می‌خواهیم. ما می‌خواهیم الان بالغ باشیم، نمی‌خواهیم در بلوغ و سن خود منتظر حکمت بمانیم - ما آن را فوراً می‌خواهیم. ما نشانه‌های بیرونی می‌خواهیم که جایگاه ما را تأیید کنند و چیزی که من می‌گویم این است که یهودا نیز نشانه‌های تأییدکننده‌ی زیادی داشت. بنابراین در هیچ کجای کتاب مقدس به ما آموخته نشده است که به دنبال هدیه‌ی زبان‌ها باشیم، اینگونه آموزش داده نشده است و این نظر در مورد مسیح، وسلی، اسپورژن و لوتر است و من معتقدم آگوستین، سنت آگوستین را نیز می‌توانید در آن دسته قرار دهید، از همه کسانی که هرگز به زبان‌ها صحبت نکردند. اینها افراد نسبتاً مهمی هستند، فکر نمی‌کنم بخواهید آنها را به عنوان کوتوله‌های روحانی معرفی کنید، زیرا آنها هرگز به زبان‌ها صحبت نکردند، بنابراین در این استدلال مراقب باشید. هدف در اعمال رسولان ۲ از صحبت به زبان‌ها این بود که بیان شود مسیح قیام کرده و روح القدس نازل شده است و اساساً روح القدس بر این افراد قرار داشته است.
 
ح. نزول روح بر سامریان [۲۰:۳۹-۲۷:۳۹]
 	ج: ترکیب HI؛ 20:39-30:17؛ زبان‌ها خارج از اعمال رسولان 2 در اعمال رسولان
 	بنابراین ، کاری که می‌خواهم در ادامه برای گروه‌های دیگر انجام دهم این است که بگویم در پنطیکاست، روح بر یهودیانی نازل می‌شود که از سراسر جهان جمع شده‌اند و روح بر آنها نازل می‌شود و آنها به زبان‌ها صحبت می‌کنند، به عنوان نشانه‌ای برای سایر مردم که واقعاً روح بر آنها نازل شده است، که مسیح قیام کرده و روح بر آنها نازل شده و مسیح صعود کرده است. اما بیایید به جاهای دیگری که همین اتفاق می‌افتد نگاه کنیم. قرار است در اینجا از برخی افراد تا کتاب اعمال رسولان، چیز نسبتاً جالبی ببینیم.
 	بنابراین اگر به پایین بپرید و ما قسمت بعدی خود را اینجا، فصل ۸ آیه ۱۷، برمی‌داریم و اجازه دهید با برخی از این موارد در فصل ۸ آیه ۱۷ کار کنم. پطرس و یوحنا به سراغ سامری‌ها می‌روند. حالا تضاد بین یهودیان و سامری‌ها و تمام خصومت بین آن دو فرهنگ و آن دو پدیده مذهبی را به خاطر دارید. حتی عیسی و زن کنار چاه را به یاد دارید، می‌دانید، "ما خدا را در این کوه می‌پرستیم، شما خدا را در اورشلیم می‌پرستید." و عیسی باید با این زن که یک سامری است و در مورد روش یهودیان برای انجام کارها با عیسی بسیار تند برخورد می‌کند، تعامل داشته باشد. بنابراین آنچه در فصل ۸ آیه ۱۷ کتاب اعمال رسولان داریم، می‌گوید: "سپس پطرس و یوحنا دست‌های خود را بر آنها گذاشتند و آنها روح القدس را دریافت کردند،" و این را در نظر بگیرید، "پطرس و یوحنا دست‌های خود را بر آنها گذاشتند،" پطرس و یوحنا رهبران نماینده کلیسا هستند. توجه کنید که پطرس و یوحنا با هم وقت می‌گذرانند، به نظر می‌رسد که این دو نفر خیلی با هم سفر می‌کنند و به نظر می‌رسد که با هم رفیق و ماهیگیر در دریای جلیل هستند. عیسی پطرس و یوحنا پسر زبدی را صدا زد و هر دو در آنجا ماهیگیر بودند. بنابراین آنها اشتراکات زیادی داشتند و زیاد با هم سفر می‌کردند. پطرس، یعقوب و یوحنا سه نفر نزدیک بودند که عیسی تا زمان تغییر شکل، تا دختر مرده، مکان‌های ویژه در جتسیمانی به آنها اجازه می‌دهد. یعقوب زود می‌میرد؛ پطرس و یوحنا با هم می‌گردند. بنابراین ما اینجا می‌بینیم که پطرس و یوحنا دست بر سامریان می‌گذارند و روح بر آنها نازل می‌شود ؛ آنها روح القدس را دریافت می‌کنند. حال، در اعمال رسولان ۸ نمی‌گوید که آنها به زبان‌ها صحبت کردند، اما آنچه من پیشنهاد می‌کنم این است که آنها به زبان‌ها صحبت کردند زیرا آنچه شما می‌خواهید همان چیزی است که در پنطیکاست اتفاق افتاد، به همان روشی که یهودیان انجام دادند. بنابراین یهودیان نمی‌توانند بگویند: "خب، ما روح را دریافت کردیم و صحبت به زبان‌ها را شنیدیم. اما سامریان، آنها فقط روح القدس را دریافت کردند و به زبان‌ها صحبت نکردند، بنابراین آنها واقعاً به خوبی ما نیستند." سپس باید این تنش را مطرح کنید. بنابراین چیزی که من پیشنهاد می‌کنم این است که، این به ما نمی‌گوید که آنها به زبان‌ها صحبت می‌کردند، اما فکر می‌کنم چیزی است که می‌توانیم فرض کنیم که آنها روح‌القدس را دریافت کردند و همان عطایایی را که یهودیان داشتند، از خود نشان دادند، بنابراین حتی استیون هم همینطور است. و بنابراین سامری‌ها اکنون - و می‌توانید ببینید چه اتفاقی می‌افتد. یهودیان در کلیسا ادغام شده‌اند. اکنون سامری‌ها، در اعمال رسولان ۸:۱۷، روح‌القدس را دریافت کردند. روح در حال ساختن کلیسای خود است. ابتدا یهودیان و سپس سامری‌ها در اعمال رسولان ۸:۱۷.
 	متن بعدی که به نزول روح بر گروه اشاره می‌کند، در اعمال رسولان ۱۰:۴۴ با کرنلیوس است. به یاد داشته باشید که کرنلیوس یکی از اولین غیریهودیانی بود که مسیح را پذیرفت. و حالا شما یک غیریهودی دارید که مسیح را می‌پذیرد. سوال در کتاب غلاطیان و جاهای دیگر بود: آیا غیریهودیان باید ابتدا یهودی می‌شدند تا مسیحی شوند؟ ببینید یهودیان از یهودیت به مسیحیت رفتند. حالا آیا غیریهودیان باید ابتدا یهودی می‌شدند، یعنی آیا باید ختنه می‌شدند و سپس مسیحی می‌شدند؟ در کتاب غلاطیان، و در واقع همانطور که در یک دقیقه به آن نگاه خواهیم کرد، شورای اورشلیم در سال ۵۰ میلادی گفت: "نه، نه، غیریهودیان لازم نیست ختنه شوند. غیریهودیان می‌توانند بدون اینکه ابتدا یهودی شوند، مسیحی شوند." این یک حرکت بزرگ و مهم بود. کرنلیوس نمونه‌ای بود که خدا از کرنلیوس استفاده کرد و اساساً به پطرس رویایی از نزول غذا داد. پطرس می‌گوید: «هی، من هرگز چیزی غیر از کوشر نخورده‌ام. هر چیزی که خورده‌ام همیشه روی قوطی‌اش «K» داشته است. کوشر است و من هرگز چیزی غیر از کوشر نخورده‌ام.» و خدا می‌گوید: «آنچه را که من پاک نامیده‌ام، نجس نخوانید.» این پیام را می‌دهد که غذاها اکنون پاک هستند و غیریهودیان باید پذیرفته شوند. بنابراین رویای کرنلیوس و پطرس وجود دارد. بیایید به اعمال رسولان ۱۰:۴۴ نگاه کنیم، و این چیزی است که در آن آمده است : «در حالی که پطرس هنوز این سخنان را می‌گفت، روح‌القدس بر همه کسانی که پیام را شنیدند، نازل شد. مؤمنان ختنه شده (که یهودیان بودند) که با پطرس آمده بودند، از اینکه هدیه روح‌القدس حتی بر غیریهودیان نیز ریخته شده بود، شگفت‌زده شدند.» آیا می‌توانید بشنوید که روح‌القدس بر ما ریخته شده است، اما حتی آن غیریهودیان کثیف، غیریهودیان ختنه نشده اکنون روح‌القدس را دریافت کرده‌اند؟ و آنها از کجا می‌دانستند، از کجا می‌دانستند که روح‌القدس را دریافت کرده‌اند؟ «آنها شنیدند که آنها به زبان‌ها صحبت می‌کنند و خدا را ستایش می‌کنند.» سپس پس از آن با آب تعمید گرفتند. اعمال رسولان ۱۰:۴۷ غسل تعمید با آب در مرحله بعد اتفاق افتاد، اما آنها با روح تعمید یافتند. نشانه اینکه آنها واقعاً توسط روح تعمید یافته بودند چه بود؟ پیشنهاد من این است که احتمالاً غیریهودیان به زبان‌ها صحبت می‌کردند. هر کس آنها را به زبان خود می‌شنید، آن زبان چه زبانی خواهد بود؟ اگر شما یهودی هستید و این افراد غیریهودی هستند، آنها یونانی صحبت می‌کردند و شما یونانی صحبت می‌کردید. ناگهان غیریهودیان ممکن است به آرامی یا عبری، احتمالاً آرامی، مسلط شده باشند. سپس یهودیان می‌گویند: «وای، این افراد، آنها آرامی نمی‌دانند زیرا بیشتر به نقش لاتین علاقه دارند و یونانی و آنها آرامی نمی‌دانند.» و ناگهان، آنها به آرامی مسلط می‌شوند و خدا را ستایش می‌کنند. و سپس نتیجه می‌گیرند: «این از جانب خداست.» به عبارت دیگر، نکته در اعمال رسولان ۱۰:۴۴ است که یهودیان روح القدس را دریافت کردند، آنها به زبان‌ها به عنوان یک نشانه صحبت کردند. سامریان روح القدس را دریافت کردند، آنها پیوند خورده‌اند. حال، غیریهودیان، حتی غیریهودیان اکنون به کلیسا پیوند خورده‌اند و نشانه اینکه آنها روح را به همان روشی که ما دریافت کردیم، دریافت کردند چیست؟ آنها به زبان‌ها صحبت کردند. و بنابراین می‌دانیم که همانطور که ما به زبان‌ها صحبت کردیم، آنها نیز وقتی روح بر آنها نازل شد، به زبان‌ها صحبت کردند. بنابراین اکنون کلیسا چیست؟ اکنون از یهودیان، سامریان و حتی غیریهودیان نامختون تشکیل شده است. 

۱. اضافه کردن شاگردان یحیی تعمید دهنده به کلیسا [۲۷:۳۹-۳۰:۱۷]
 	حالا در کلیسا، اعمال رسولان ۱۰ و با این حال، هنوز یک گروه وجود دارد که هنوز در اینجا جا نیفتاده است. و خیلی جالب است. در اعمال رسولان ۱۹، گروه دیگری وجود دارد. اعمال رسولان ۱۹ مربوط به پولس در سومین سفر تبلیغی است. در سومین سفر تبلیغی، پولس سه سال را در افسس می‌گذراند، بنابراین به خاطر سپردن آن آسان است: سومین سفر تبلیغی، سه سال در افسس. بنابراین پولس در سفر سوم، به طور مستقیم به آنجا می‌رود و در افسس می‌ماند و در مدرسه تیرانوس تدریس می‌کند . بنابراین او سه سال در آنجا تدریس می‌کند. وقتی برای اولین بار به آنجا رسید، با این افراد ملاقات کرد. در اعمال رسولان ۱۹:۲ آمده است: «او از آنها پرسید: آیا وقتی ایمان آوردید، روح القدس را دریافت کردید؟» و از این افراد پرسید: «بسیار خوب، شما ایماندار هستید. آیا وقتی ایمان آوردید، روح القدس را دریافت کردید؟» آنها پاسخ دادند: «نه، ما حتی نشنیده‌ایم که روح القدس وجود دارد.» پولس می‌گوید: «خب، پس شما در چه کسی تعمید یافته‌اید؟» آنها پاسخ می‌دهند: «ما به تعمید یحیی تعمید یافته‌ایم.» بنابراین ظاهراً این افراد در افسس، یحیی تعمیددهنده را می‌شناختند و توسط یحیی تعمیددهنده، احتمالاً در رود اردن، تعمید یافته بودند. آنها به اسرائیل آمده بودند، یحیی تعمیددهنده را ملاقات کرده بودند، تحت نظر یحیی تعمیددهنده تغییر مذهب داده بودند، اما از عیسی چیزی نمی‌دانستند. آنها برگشتند. می‌دانید، اینطور نبود که - آنها نمی‌توانستند به اینترنت بروند و عیسی را در گوگل جستجو کنند و بگویند: «ای عیسی، ما به مسیح ایمان داریم. او همین الان مصلوب شد.» آنها این را نمی‌دانستند. ارتباطات در آن زمان مانند اینترنت، دسترسی فوری به سراسر جهان نبود. بنابراین آنها برگشتند. آنها یحیی تعمیددهنده را می‌شناختند. آنها ایمان آوردند، طبق دستور یحیی از گناهان خود توبه کردند و تعمید گرفتند. آنها برگشتند، آنها از عیسی چیزی نمی‌دانستند. بنابراین پولس سپس به آنها اعلام می‌کند که عیسی، آنها روح القدس را دریافت کردند. سپس پولس دستان خود را بر آنها می‌گذارد. آیا پطرس و یوحنا را به یاد دارید که دست خود را بر سامری‌ها گذاشتند؟ پولس دست‌هایش را بر آنها گذاشت و روح‌القدس بر آنها نازل شد و نشانه‌ای که نشان می‌داد روح‌القدس را دریافت کرده‌اند چه بود؟ آنها به زبان‌ها صحبت می‌کردند. باز هم، حدس من احتمالاً این است که مردم یونان و روم احتمالاً به زبانی صحبت می‌کردند که پولس آن را می‌دانست، یعنی آرامی یا عبری یا چیزی شبیه به آن. سپس او تشخیص می‌دهد که این همان چیز است. روح‌القدس بر آنها نازل شد و آنها به زبان‌ها صحبت کردند. اینها برخی از مؤمنان یحیی تعمید دهنده بودند که باقی مانده بودند و از عیسی چیزی نمی‌دانستند. آنها مؤمن بودند اما فقط نمی‌دانستند، می‌دانید که مسیح مرد و دوباره زنده شد، آنها فقط نشنیده بودند. 

جی. سیتز من زندگی در شهر قرنتس [30:17-31:00]
 	د: ترکیب JO؛ 30:17-52:22؛ زبان‌ها در قرنتیان
 	بنابراین اکنون یهودیان را در کلیسا دارید، سامری‌ها اضافه شدند، غیریهودیان اضافه شدند، و حالا در اعمال رسولان ۱۹، تعدادی از شاگردان قدیمی یحیی تعمید دهنده اضافه می‌شوند. وقتی آنها اضافه می‌شوند، روح القدس را دریافت می‌کنند و به زبان‌ها صحبت می‌کنند. زبان‌های خارجی بودند که آنها می‌توانند بفهمند، بنابراین اعمال رسولان ۲ الگویی برای کل کتاب اعمال رسولان است. به عبارت دیگر، همه این افراد یک کار را انجام می‌دهند. اگر متفاوت بود، لوقا باید می‌گفت: «خب، آنها به زبان‌ها صحبت کردند، اما واقعاً همان زبان‌هایی نبود که ما صحبت کردیم. حالا همه آنها یک چیز بودند، و در اعمال رسولان ۲ زبان‌ها فهرست شده‌اند و بنابراین «آنها روح را درست همانطور که ما دریافت کردیم دریافت کردند» - نوعی ایده. بنابراین کتاب اعمال رسولان زبان‌های خارجی است که آنها به آنها صحبت می‌کنند.»

ک. تکلم به زبان‌ها در اول قرنتیان [۳۱:۰۰-۳۶:۵۶]
 	سپس مردم می‌گویند: «کتاب قرنتیان چطور، چون به نظر می‌رسد قرنتیان نوع متفاوتی از زبان‌ها را توصیف می‌کند.» و این از اول قرنتیان ۱۴ است و بنابراین، سیتیز را توصیف می‌کند. من leben [موقعیت در زندگی] خیلی وقت‌ها متکلمان هر وقت می‌خواهند چیزی بگویند، آن را به آلمانی می‌گویند و این به نوعی به آن وزن و وقار می‌بخشد، اما sitz من «لِبِن» به معنی «موقعیت در زندگی» است. آنها آن را « سیتز» می‌نامیدند. من اما برخی از شما که دوره‌های عهد عتیق را گذرانده‌اید، متوجه شده‌اید که بسیاری از مزامیر، ژانرهای مختلف مزامیر از جاهای مختلف آمده‌اند . من leben و بنابراین در کتاب مزامیر، هر ژانر مزامیر از موقعیت متفاوتی در زندگی نشأت می‌گیرد. وضعیت زندگی در قرنتس چگونه بود؟ قرنتس در آن زمان چگونه بود؟ ما در مورد این جابجایی وقتی در مورد کتاب قرنتس صحبت می‌کنیم صحبت خواهیم کرد، اما قرنتس یک شهر ملوانی بود. اساساً ملوانانی از سراسر جهان در آنجا بودند و آنها نمی‌خواستند در اطراف پلوپونز در یونان سفلی دریانوردی کنند. می‌توانستید با طی کردن هفت مایل خشکی، دویست مایل را قطع کنید. امروزه آنها کانالی دارند که از آنجا عبور می‌کند و کانال قرنتس نامیده می‌شود. آنها فقط یک کانال از آنجا ساختند. اما از میان سنگ‌های سخت عبور می‌کرد و انجام آن دشوار بود. اما در آن روزها، آنها در واقع قایق‌ها را بالا می‌کشیدند. و اگر قایق‌های کوچکی بودند و فقط آنها را از روی این جاده می‌کشیدند و آنها را در طرف دیگر رها می‌کردند. سپس آنها به ترکیه می‌رفتند. بنابراین، هر یک از وسایل شما که از روم می‌آمد، دور می‌زد و به خلیج قرنتس می‌آمد و سپس حمل می‌شد. برای قایق‌های بزرگتر، آنها برده‌هایی داشتند که کالاها را از یک قایق در یک طرف، هفت مایل حمل می‌کردند، اما این باعث می‌شد که آنها در تمام طول پلوپونز دریانوردی نکنند. آنها می‌توانستند این را قطع کنند، و بنابراین این راه خوبی برای صرفه‌جویی در زمان است. اما در نتیجه، قرنتس یک شهر ملوانی بود. در واقع بسیاری از سربازان رومی نیز در آن ساکن بودند. و می‌توانید ببینید که مردم از سراسر جهان در آن زندگی می‌کردند. 
	مردم از سراسر جهان به آنجا می‌رفتند و بنابراین این چیزی است که پولس می‌گوید. این اول قرنتیان ۱۴:۲ است که پولس می‌گوید: «زیرا هر که به زبان سخن می‌گوید، با مردم سخن نمی‌گوید، بلکه با خدا سخن می‌گوید.» بنابراین از این، مردم نتیجه می‌گیرند که زبان‌های اول قرنتیان ۱۴ نوع متفاوتی از زبان‌ها بودند. یعنی، یک زبان دعا بود. در حالی که، در کتاب اعمال رسولان، مردم در واقع آنچه گفته می‌شد را می‌فهمیدند زیرا آنها را به زبان خودشان می‌شنیدند. چهار متن: اعمال رسولان ۲، ۸، ۱۰ و ۱۹؛ همه به زبان‌هایی اشاره دارند که مردم آن زمان می‌فهمیدند.
 	اما در اول قرنتیان ۱۴، به نظر می‌رسد پولس به چیز متفاوتی اشاره می‌کند. زیرا هر که به زبانی سخن می‌گوید، با مردم سخن نمی‌گوید، بلکه با خدا سخن می‌گوید. در واقع هیچ‌کس او را نمی‌فهمد، او با روح خود اسرار را بیان می‌کند. «اما هر که نبوت می‌کند» اکنون تضادی وجود دارد. پولس می‌گوید، کسی که به زبان‌ها سخن می‌گوید؛ «هیچ‌کس نمی‌فهمد چه می‌گوید. او با روح اسرار را بیان می‌کند، اما هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را بفهمد. اما هر که نبوت می‌کند، برای تقویت، تشویق و تسلی مردم با آنها سخن می‌گوید. کسی که به زبان سخن می‌گوید، خود را تقویت می‌کند، اما کسی که نبوت می‌کند (موعظه می‌کند)، کسی که موعظه می‌کند یا کسی که نبوت می‌کند، کلیسا را تقویت می‌کند.» بنابراین پولس در اینجا بین کسی که به زبان دعا می‌کند و هیچ‌کس آن را نمی‌فهمد و کسی که موعظه می‌کند و در واقع به کل کلیسا سود می‌رساند، تمایز قائل می‌شود، زیرا کلیسا می‌تواند بفهمد که آن شخص چه می‌گوید.
 	آیا این‌ها همان زبان‌هایی هستند که در کتاب‌های اعمال رسولان وجود دارند؟ و چیزی که می‌خواهم به شما بگویم این است که زبان‌ها در اعمال رسولان و اول قرنتیان ۱۴ کمی متفاوت هستند. بگذارید فصل ۱۴:۱۴ را بخوانم. می‌گوید: «زیرا اگر به زبانی دعا کنم،» این دوباره پولس است، «اگر به زبانی دعا کنم، روحم دعا می‌کند اما عقلم بی‌ثمر است. پس چه کنم؟ پس با عقلم دعا می‌کنم.» و سپس پولس در اول قرنتیان ۱۴:۱۹ می‌گوید: «خدا را شکر می‌کنم که بیشتر از همه شما به زبان‌ها صحبت می‌کنم، اما در کلیسا ترجیح می‌دهم پنج کلمه قابل فهم برای تعلیم دیگران بگویم تا ده هزار کلمه به زبان.» بنابراین پولس می‌گوید: «شما می‌خواهید به زبان‌ها صحبت کنید، من می‌توانم بیشتر از همه شما به زبان‌ها صحبت کنم، اما هیچ‌کس حرف‌هایم را نمی‌فهمد. من ترجیح می‌دهم پنج کلمه قابل فهم بگویم تا ده هزار کلمه بگویم که هیچ‌کس نمی‌فهمد. این چیزی است که من می‌گویم. نکته این است که می‌خواهم کلیسا را بنا کنم، نه فقط خودم را تربیت کنم.» بنابراین، آنچه من اینجا پیشنهاد می‌کنم و سپس اجازه دهید به بحث اصلی بپردازم.
 	ما در مورد نبوت و زبان‌ها، و نبوت یا موعظه به زبان‌های متضاد پولس صحبت کردیم. کاری که من در این مرحله می‌خواهم انجام دهم این است که فقط سناریویی از آنچه فکر می‌کنم در حال وقوع بود را به شما ارائه دهم. من فکر می‌کنم زبان‌ها در قرنتیان متفاوت هستند. من فکر می‌کنم این موضوع به زمانی که روح بر آنها نازل می‌شود و آنها به زبان‌ها صحبت می‌کنند، مربوط نمی‌شود. نه، او می‌گوید، بهتر است نبوت یا موعظه کنید تا اینکه به این زبان به خدا دعا کنید، زیرا شما به این زبان به خدا دعا می‌کنید و هیچ کس شما را نمی‌فهمد. سوال: در اعمال رسولان ۲ آیا مردم او را به زبان اصلی خود می‌فهمیدند؟ بنابراین آنچه من پیشنهاد می‌کنم متفاوت است. 

ل. تغییر به زبان مادری شما [۳۶:۵۶-۳۹:۳۵]
 	حالا، چیزی که به نظرم اتفاق می‌افتد این است. من شما را به عنوان مثال در زندگی خودم قرار می‌دهم. من به مدت یک سال با همسرم و چند دوستم، پری و الین فیلیپس، در اورشلیم زندگی کردم و وقتی به کلیسایی در پایین بیت لحم می‌رفتیم، این کلیسای برکه بود. این یک کلیسای عربی بود و بنابراین ما یاد می‌گیریم که مثلاً آواز بخوانیم " en " «تحبیبی » و ما یاد گرفتیم که مقداری از آهنگ «عیسی دوست من است» را به عربی بخوانیم. من به عربی مسلط نبودم، اما می‌دانستم چطور وانمود کنم، مثلاً « ماها شلمی » و اصطلاحاتی از این قبیل. می‌دانستم چطور چیزهای مهم مثل «متشکرم» را به عربی بگویم. آنجا یک کلیسای عربی بود. حالا، فرض کنید که من کمی عربی یاد گرفته‌ام و دارم به عربی به خدا دعا می‌کنم، اما عربی زبان مادری من نیست، و بنابراین می‌توانم چیزهای خاصی را وانمود کنم و تا حدودی می‌فهمم چه می‌گویم، اما فرض کنید دعا خیلی شدید می‌شود. خب، من به عربی دعا می‌کنم، اما سوال این است: وقتی به عربی دعا می‌کنم، آیا باید به هر کلمه‌ای که می‌گویم فکر کنم؟ چون من به عربی مسلط نیستم و بنابراین باید همه چیز را دو برابر کنم. من نمی‌توانم روان دعا کنم، بنابراین باید در مورد آن فکر کنم. اما چه اتفاقی می‌افتد اگر ناگهان، فکر کردن به هر کلمه به عربی را متوقف کنم و فقط شروع به دعا به خدا کنم؟ آیا این احتمال وجود دارد که من از عربی به انگلیسی برگردم و شروع به دعا کردن به زبان انگلیسی با خدا؟ بله. چون انگلیسی زبان مادری من است، وقتی واقعاً به دعا کردن به خدا فکر می‌کنم، به انگلیسی دعا می‌کنم. در این صورت می‌توانم روان صحبت کنم و منظورم را بیان کنم، در حالی که وقتی به زبان عربی دعا می‌کنم، لحنم خشک و رسمی است و باید در مورد آنچه می‌گویم فکر کنم.
 	بنابراین چیزی که من پیشنهاد می‌کنم این است که به احتمال زیاد این افراد ملوانانی از سراسر جهان بوده‌اند. آنها سربازان رومی هستند و دیگران از سراسر جهان و اتفاقی که می‌افتاد این بود که آنها دعا می‌کردند. و آنها به زبان یونانی دعا می‌کردند زیرا همه یونانی می‌دانستند. اما وقتی وارد دعای خود می‌شدند و واقعاً شروع به دعا به خدا می‌کردند، به زبان مادری خود برمی‌گشتند. سپس وقتی به زبان مادری خود برمی‌گشتند، هیچ کس در اتاق نمی‌فهمید که آنها چه می‌گویند. و بنابراین پولس می‌گوید: «هی، نکن... من ترجیح می‌دهم پنج کلمه قابل فهم بگویم تا ده هزار کلمه که هیچ کس نمی‌فهمد. بهتر است جایی موعظه کنید که همه بتوانند حرف شما را بفهمند تا اینکه به زبان دیگری دعا کنید، زیرا وقتی به زبان مادری خود برمی‌گردید و شروع به دعا به زبان مادری خود می‌کنید، بله، شما به خدا دعا می‌کنید، اما هیچ کس نمی‌فهمد که شما چه می‌کنید و بنابراین کلیسا را تقویت یا بنا نمی‌کند.» بنابراین فکر می‌کنم این چیزی است که در قرنتس اتفاق می‌افتد، بله، این یک زبان دعا است. اما پولس می‌گوید که کل زبان دعا به نفع مردم نیست و من فکر می‌کنم آنها به زبان مادری خود دعا می‌کنند و وقتی به آن زبان برمی‌گردند، هیچ کس آن را نمی‌فهمد.

م. سه دستورالعمل برای تکلم به زبان‌ها [۳۹:۳۵-۴۲:۰۶]
 	و اتفاقاً، اینجا جالب است. سه دستورالعمل داده شده است و فکر می‌کنم همانطور که در اول قرنتیان ۱۴:۲۸ می‌خوانید. بگذارید فقط این را بخوانم. اینها دستورالعمل‌هایی هستند که پولس در کتاب مقدس داده است. اگر می‌خواهید به این روش به زبان‌ها صحبت کنید، در اینجا سه دستورالعمل وجود دارد که باید از آنها پیروی کنید. چیزی که از شما می‌پرسم این است - و من در موقعیت‌های زیادی بوده‌ام که مردم به زبان‌ها صحبت می‌کردند، سوال من این است که آیا آنها از این سه دستورالعمل پیروی کردند؟ اینها سه دستورالعملی هستند که توسط پولس رسول ارائه شده است. آیا آنها از این دستورالعمل‌ها پیروی کردند؟ اگر کسی به زبان‌ها صحبت می‌کند، دو یا حداکثر سه نفر باید صحبت کنند. من در گروه‌هایی بوده‌ام که دو یا سه نفر نیستند، بلکه افراد بسیار زیادی به زبان‌ها صحبت می‌کنند. پولس می‌گوید، اگر کسی به زبان‌ها صحبت می‌کند، دو یا حداکثر سه نفر باید صحبت کنند. بنابراین قانون اول این است: دو یا حداکثر سه نفر. شما یک جلسه، جلسه کلیسا دارید، دو یا حداکثر سه نفر باید به زبان‌ها صحبت کنند. قانون دوم این است که یکی یکی صحبت کنند - دو یا حداکثر سه نفر، یکی یکی. چند بار در جلسه‌ای بوده‌ام که اساساً چندین نفر، در واقع بیش از چندین نفر، به زبان‌ها صحبت می‌کردند، همه به طور همزمان . پولس می‌گوید نه، دو یا حداکثر سه نفر، و آنها باید یکی یکی باشند.
 	سومین شرط این است که پولس می‌گوید کسی باید ترجمه کند. به عبارت دیگر، یک نفر به زبان‌ها صحبت می‌کند، او به خدا دعا می‌کند، هیچ‌کس نمی‌فهمد چه می‌گوید. کسی باید آن را ترجمه کند. و باز هم، من در گروه‌های زیادی بوده‌ام که به زبان‌ها صحبت می‌کنند و هیچ‌کس چیزی را ترجمه نمی‌کند. هیچ‌کس ترجمه نمی‌کند، و بنابراین این سه دستورالعمل هستند و اتفاقاً، این سه دستورالعمل از کتاب مقدس هستند: دو یا حداکثر سه؛ یکی در هر زمان؛ و کسی باید برای بنای کلیسا ترجمه کند. بنابراین فکر می‌کنم مهم است که از او بپرسیم، بنابراین این اول قرنتیان ۱۴ است: یکی در هر زمان؛ دو یا حداکثر سه؛ و سپس باید تفسیری وجود داشته باشد. کسی باید آنچه را که شما در دعا گفته‌اید برای کلیسا توضیح دهد.

ن. زبان خدا [۴۲:۰۶-۴۷:۴۷]
 	حالا برای من، این یک بحث انتزاعی‌تر است، اما برای من بحث قدرتمندی است. باید بپرسید، کاربرد زبان توسط خدا چیست؟ برخی از شما من را برای عهد عتیق و عهد جدید در نظر داشتید، و یکی از اصول بزرگ برای من، در واقع در زندگی من، و در واقع یکی از رسالت‌های من در زندگی، و در واقع کاری که الان با این ویدیوهای آنلاین دیجیتال انجام می‌دهم، این است که خدا همیشه به یک زبان صحبت می‌کند، خدا همیشه به یک زبان صحبت می‌کند. حالا اگر من را برای عهد عتیق در نظر داشته باشید، می‌دانید که آن زبان عبری است زیرا نام آدم «آدم» بود. آدم به معنی «انسان» یا «غبار» است. شما می‌گویید نام او «غبارآلود» بود. اما نام آدم یک نام عبری بود. بنابراین اگر نام آدم یک نام عبری بود، خدا او را اینگونه نامگذاری کرد، پس عبری باید زبان آسمان باشد، و خدا به زبان عبری صحبت می‌کند. خب، خدا به زبان عبری صحبت می‌کند، عهد عتیق می‌گوید: « خداوند چنین می‌گوید ، کول امر یهوه و بنابراین خدا به زبان عبری با پیامبران عهد عتیق صحبت می‌کند.» بنابراین عبری زبان خداست، اما می‌دانید مشکل چیست؟ آیا اسم واقعی آدم آدم بود؟ و همانطور که در عهد عتیق توضیح دادیم، نه، عبری در آن زمان وجود نداشت. عبری گویشی از سرزمین کنعان است. این یک گویش کنعانی است که حدود ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد توسعه یافت. ما می‌دانیم که توسعه کنعانی مانند سایر زبان‌ها مانند سومری و سایر زبان‌های بسیار قدیمی‌تر به عقب برنمی‌گردد. کنعانی حدود ۲۰۰۰ تا ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد توسعه یافت. این عبری است. عبری گویش کنعانی است. عبری فقط گویش کنعانی است، زمانی که ابراهیم به سرزمین کنعان مهاجرت کرد، شروع به صحبت به زبان کنعانی کرد و این زبانی بود که به عنوان عبری به ارث رسید. خب، من می‌گویم آیا خدا است، چرا خدا با ابراهیم و دیگران به زبان عبری صحبت کرد؟ چون زبان آنها بود و خدا صحبت می‌کند. همان زبان.
 	خب، حالا چه اتفاقی می‌افتد وقتی یهودیان در سال ۵۸۶ قبل از میلاد به بابل رفتند، برده شدند، معبد ویران شد، و نبوکدنصر دانیال، شدرک، میشک و عبدنغو، حزقیال و صدقیا را اسیر کرد و به بابل برد ؟ آنها حدود هفتاد سال در بابل بودند، و اتفاقی که افتاد این بود که آنها زبان آرامی را انتخاب کردند. زبان آرامی زبانی بود که در آن زمان حدود سال ۵۸۶ قبل از میلاد استفاده می‌شد و آنها به زبان آرامی صحبت می‌کردند. بنابراین آنها از عبری به آرامی تغییر زبان دادند. این دو زبان تقریباً شبیه اسپانیایی و پرتغالی هستند، آنها زبان‌های خواهر هستند و ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند، اما با این وجود آنها به آرامی تغییر زبان دادند. وقتی آنها به آرامی تغییر زبان دادند، خدا چه کرد؟ خدا به آرامی تغییر زبان داد و بنابراین کتاب استر و بخش‌های مختلف دیگر به زبان آرامی نوشته شده‌اند، و بخش‌های آرامی از کتاب‌های مختلف وجود دارد که بعداً کتاب‌هایی هستند که پس از تبعید بابلی اضافه شده‌اند.
 	همانطور که از کلاس عهد جدید، ۳۳۳ قبل از میلاد می‌دانیم، در سال ۳۳۳ قبل از میلاد چه اتفاقی می‌افتد؟ اسکندر کبیر می‌آید و جهان را فتح می‌کند و یک «زبان مشترک» را گسترش می‌دهد، زبانی که اساساً آن را گرفت و توسعه داد تا سربازانش بتوانند به یک زبان صحبت کنند. هر کجا که می‌رفتند، این زبان را که یونانی کوینی ، یونانی رایج، نامیده می‌شد، پخش می‌کردند. این زبان مشترک بود، یونانی گویشی مانند یونانی آتیک آتن نبود و شهرهای مختلف یونان گویش‌های منحصر به فرد خود را داشتند. اسکندر می‌گوید: «من نمی‌توانم این را داشته باشم، شما در ارتش من هستید، همه باید به یک زبان صحبت کنند.» بنابراین اساساً یونانی یک کوین همگن شده به نام یونانی رایج بود. یونانی کوینی از ۳۰۰ قبل از میلاد تا ۳۰۰ میلادی وجود داشت، بنابراین حدود یک دوره ۶۰۰ ساله یونانی کوینی است و سپس بعد از حدود ۳۰۰ میلادی به یونانی بیزانسی تبدیل شد و اکنون ما یونانی مدرن را داریم که کاملاً متفاوت است، مشابه اما متفاوت. عهد جدید به چه زبانی نوشته شده است؟
 	خب، خدا با ابراهیم به زبان عبری و از طریق استر به زبان آرامی صحبت کرد، و حالا در عهد جدید، یهودیان به زبان یونانی روی آوردند و کلیسا از یونانی استفاده می‌کند. حدس بزنید عهد جدید به چه زبانی نوشته شده است؟ یونانی کوین . خدا به چه زبانی صحبت می‌کند؟ او همیشه دقیقاً به همان زبان صحبت می‌کند: او به زبان مردم صحبت می‌کند. به هر زبانی که صحبت کنند، او صحبت می‌کند، خدا همه چیز را می‌داند، او دانای کل است، او به عبری، آرامی و یونانی مسلط است. ضمناً فکر می‌کنم او می‌تواند به زبان لاتین نیز صحبت کند، این کار را برای ۱۰۰۰ سال در کلیسا انجام داده است، فکر می‌کنم او می‌تواند انگلیسی، چینی، کره‌ای و لهجه‌های مختلف در هند، اسپانیایی، پرتغالی صحبت کند، او می‌تواند به این چیزها صحبت کند. بنابراین، خدا همیشه به زبان مردم صحبت می‌کند، و من فکر می‌کنم این یک چیز واقعاً مهم است که خدا به زبان مردم صحبت می‌کند زیرا او با کسانی که مخاطب اوست صحبت می‌کند. بنابراین، او به این زبان مرموز که هیچ کس نمی‌فهمد صحبت نمی‌کند، نه خدا به زبانی که مردم می‌فهمند صحبت می‌کند. خدا خدایی وحیانی است، او خود را آشکار می‌کند و وقتی خود را آشکار می‌کند، به زبانی صحبت می‌کند که مردم می‌توانند آن را بفهمند. موسی، وقتی خدا در خروج ۳:۱۴ گفت: «من آن هستم که هستم»، موسی گفت: «بله، من می‌فهمم یهوه به چه معناست. این از فعل « حیا» گرفته شده و او این را می‌داند. بنابراین، نکته دیگری هم وجود دارد، بنابراین پیشنهاد من این است که خدا به جای اینکه به زبان‌هایی روی آورد که هیچ کس در یک گروه نمی‌فهمد، به زبانی ارتباط برقرار کند که گروه آن را بفهمد. این الگوی اوست، این الگوی او بیش از ۲۰۰۰ سال در کتاب مقدس بوده است.

O. تحلیل زبان‌شناختی تکلم به زبان‌ها [۴۷:۴۷-۵۲:۲۲]
 	حالا، تحلیل زبان‌شناختی زبان‌ها، شخصی به نام ساماران هست که تحلیل زبان‌شناختی زبان‌ها را انجام داده، و اساساً صحبت کردن زبان‌ها را ضبط کرده، نمی‌دانم، حدود پنج سال، او نوارهای مختلفی از آن و چیزهایی از این قبیل داشت. چیزی که او در این نوع تحلیل زبان‌شناختی زبان‌ها کشف کرد، این بود که این زبان‌شناسان از آن نوع افرادی هستند که می‌توانند وارد یک گروه قبیله‌ای، مثلاً در اندونزی، شوند و بنشینند و فرد قبیله بگوید « بوگا ، بوگا » و آنها می‌گویند « بوگا» «بوگا » و خیلی زود تمام آواشناسی آن را توصیف می‌کنند و صداها، لحن‌های مختلف و انواع دیگر چیزهایی را که یک زبان ممکن است داشته باشد، شرح می‌دهند و سپس تکواژها را می‌سازند، چیزهای کوچک معنایی و اینکه چگونه یک جمع می‌سازید، چگونه آن را مفرد می‌سازید، چگونه «من» می‌گویید، چگونه «تو» می‌گویید، چگونه «آنها» می‌گویید. آیا آنها اصلاً سیستم «من، تو، او، او، آن» از اول شخص، دوم شخص و سوم شخص دارند . یا از چیز متفاوتی استفاده می‌کنند؟ و بنابراین زبان‌شناسان با این آموزش دیده‌اند تا بتوانند تقریباً هر زبانی را روی زمین رمزگشایی کنند.
 	می‌خواهم به شدت به شما توصیه کنم که از موسسه زبان‌شناسی تابستانی، SIL، که توسط مترجمان کتاب مقدس ویکلیف اداره می‌شود، استفاده کنید. مترجمان کتاب مقدس ویکلیف به سراسر جهان می‌روند و سعی می‌کنند کتاب مقدس را به تمام این زبان‌های قبیله‌ای، هر زبانی روی زمین، ترجمه کنند و بنابراین مردم خود را در زبان‌شناسی آموزش می‌دهند تا به قبیله‌ای بروند که این افراد هیچ چیز از آن زبان نمی‌دانند و مدتی با مردم زندگی می‌کنند و پس از یک یا دو، سه یا حتی ۲۵ یا ۳۰ سال، اساساً زبان را رمزگشایی می‌کنند و در واقع آن را می‌نویسند. بسیاری از این گروه‌های قبیله‌ای هرگز زبان خود را واقعاً مکتوب نکرده‌اند، فقط شفاهی بوده است. این مترجمان کتاب مقدس ویکلیف به نوشتن آن ادامه می‌دهند و کتاب مقدس را توسعه می‌دهند و کتاب مقدس را به زبان خود ترجمه می‌کنند. بنابراین این یک نوع باورنکردنی است، بنابراین این زبان‌شناسان واقعاً در زبان‌ها خوب هستند، چیزی است که من سعی دارم بگویم.
 	بنابراین، اساساً آنها صحبت کردن به زبان‌ها را در نظر می‌گیرند، و آنچه ساماران توصیف می‌کند این است که صحبت کردن به زبان‌ها از شیطان نیست. او می‌گوید علاوه بر این، این یک رفتار آموخته شده است، و چیزی که او آن را با آن مرتبط می‌کند این است که... آیا شما فلسفه می‌گویید؟ در فلسفه، فردریش نیچه را دارید، و او می‌گوید، "انجام دادن قبل از بودن"، از سوی دیگر، ایمانوئل کانت می‌گوید، "بودن قبل از انجام دادن" و فرانک سیناترا می‌گوید، "دو باش ، دو باش ، دو". حالا منظور از "دو باش، دو باش ، دو" چیست؟ وقتی فرانک سیناترا آهنگی می‌خواند و می‌گوید "دو باش، دو باش، دو" معنی آن چیست؟ آیا می‌توانید تکرار صدای "د" را بشنوید؟ می‌توانید تکرار صدا را بشنوید، می‌توانید ریتم آن را بشنوید. "دو باش، دو باش، دو" معنی آن چیست؟ و شما می‌گویید، واقعاً هیچ معنایی ندارد، او فقط دارد ورجه وورجه می‌کند.
 	در واقع، بسیاری از شما همین پدیده را در چیزی که به آن صحبت کودکانه می‌گویند، انجام می‌دهید. چند نفر از شما تا به حال پیش آمده که به یک نوزاد نزدیک شوید و صورتش را چنگ بزنید و بگویید « اوچی»؟ «کوچی کو»، خب یعنی چی؟ تکرارش رو می‌شنوی؟ و بچه می‌گه: «هی، مرد، این‌جوری بهم دست نزن، نمی‌فهمم چی می‌گم.» این چیزیه که بچه می‌گه، بچه نمی‌فهمه، پس می‌گی « اوچی» «کوچی کو»، بچه این را هم نمی‌فهمد، بنابراین می‌گوید «با من انگلیسی حرف بزن بابا، من از این کارا نمی‌کنم اوچی» اما چیزی که من میگم اینه که تو " اوچی " میگی «کوچی کو»، یعنی چی؟ شما صداهای صامت را با مصوت‌های انتهایی زیاد تکرار می‌کنید و می‌توانید آن را توصیف کنید. خب، ساماران می‌گوید زبان‌هایی که او ضبط کرده خیلی شبیه به این است که « اوچی» صحبت می‌کنند. «کوچی کو»، بنابراین این یک رفتار آموخته شده است و فرد می‌تواند آن را به خودش آموزش دهد. می‌توانید با یک سامبالا شروع کنید. شیشبالا و می‌توانید با آن خوش بگذرانید. کمی به ریتم و ریتم آن عادت می‌کنید و کارها و آدم‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند. این را نمی‌گویم که کسی را تحقیر کنم یا چیزی شبیه این، اما این تحلیل یک زبان‌شناس از آن است و او می‌گوید که خیلی شبیه به «دو بی دو بی دو» یا « اوچی» است. «کوچی کو» حرف بزن.
 	بگذارید به این موضوع برگردم، مسئله زبان‌ها در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ واقعاً کلیسا را دچار تفرقه کرد و بسیاری از این گروه‌ها به عنوان گروه‌های کاریزماتیک و گروه‌های سنتی قدیمی پنطیکاستی که صحبت به زبان‌ها را از حدود سال ۱۹۰۰ آغاز کردند، وارد شدند. اوایل قرن بیستم، مردم شروع به صحبت به زبان‌ها کردند. بسیاری از کلیساهای سنتی قدیمی واقعاً بسیاری از گروه‌هایی را که من با آنها درگیر بودم، یعنی طرفداران پایان دادن به نبوت ، که می‌گفتند خدا معجزات صحبت به زبان‌ها را در اعمال رسولان ۲ انجام داده است، متوقف کردند، اما این معجزات متوقف شده‌اند. بنابراین آنها طرفداران پایان دادن به نبوت نامیده می‌شوند ، و همانطور که می‌گویند، آن یک دوره متفاوت بود. اکنون خدا واقعاً دیگر این کار را نمی‌کند.



ص . مزایای جنبش کاریزماتیک [52:22-59:34]
 	ه.؛ ترکیب پ (فقط)؛ ۵۲:۲۲-۵۹:۳۴؛ مزایای جنبش کاریزماتیک
 	من فکر می‌کنم یکی از چیزهای خوبی که از کلیساهای کاریزماتیک و پنطیکاستی بیرون می‌آید این است که نوعی روحیه شور و اشتیاق را با خود به همراه آورده‌اند و صادقانه بگویم فکر می‌کنم برخی از کلیساهای قدیمی‌تر و قدیمی‌تر واقعاً با حس شور و اشتیاق سرودهایی که خدا را ستایش می‌کنند غنی شده‌اند و واقعاً حس ستایش و پرستش خدا وجود دارد و جایی که مردم خود را در آن غرق می‌کنند و این نوع پدیده‌ها رخ می‌دهند.
 	وقتی برای اولین بار تدریس را شروع کردم، در جایی به نام کالج کتاب مقدس گراهام در بریستول، تنسی تدریس می‌کردم. یکی از اولین فارغ‌التحصیلان من احتمالاً ۲۰ ساله، ۲۴-۲۵ ساله در زمان شروع تدریس من بود، و در این کالج کتاب مقدس، یکی از بچه‌هایی که در آنجا تدریس می‌کردم، کشیش کوک بود که خیلی از من بزرگتر بود، احتمالاً الان هم او و هم همسرش فوت کرده‌اند. کشیش کوک در حال فارغ‌التحصیلی بود و یک واعظ پنطیکاستی قدیمی بود، و در آن زمان من در یک کلیسای پرسبیتری در منطقه بریستول، تنسی منصوب شده بودم. وقتی او فارغ‌التحصیل شد، همسرش پیش من آمد و آنها می‌دانستند که من به زبان‌های غیرسنتی صحبت نمی‌کنم، اما من واقعاً به کشیش کوک احترام می‌گذاشتم. او یک مرد خداترس بود، او یک واعظ پنطیکاستی بود و او یک مرد خداترس بود، من این را در کلاسم از نحوه مطالعه کتاب مقدس و نحوه عشق او به کتاب مقدس دیدم. عشق او به خداوند واقعاً آشکار بود و من با اینکه دانشجوی من بود، به او احترام می‌گذاشتم. به او احترام می‌گذاشتم چون در او شور و اشتیاق و علاقه‌ای به خدا می‌دیدم که تحسینش می‌کردم. وقتی فارغ‌التحصیل شد، همسرش به سمت من آمد، اساساً یک بغل بزرگ و خرسی به سبک تنسی به من داد، او یک خانم تنومند بود و من را از روی زمین بلند کرد. خب، این کار چندان آسانی نیست، اما این خانم یک بغل بزرگ و خرسی به من داد و من را از روی زمین بلند کرد و گفت: «ما برای شما دعا کرده‌ایم و شما خیلی به دریافت روح القدس نزدیک هستید.» منظورشان این بود که به زبان‌های دیگر صحبت کنند، من هرگز این کار را نکرده‌ام، اما به هر حال، حالا سوال این است که وقتی او من را این‌طور در هوا نگه می‌دارد، شما می‌گویید، بله خانم، چون منظورم این است که شما در آنجا گیر افتاده‌اید. آیا این یکی از بهترین چیزهایی بود که کسی تا به حال به من گفته است؟ پاسخ این است : بله. چیزی که آنها می‌گویند این است که همان مسیحی که ما داریم، و ما آنقدر پرشور هستیم که به زبان‌ها صحبت می‌کنیم و این کارها را انجام می‌دهیم، شما همان مسیح را دارید و ما آنقدر به شما نزدیک هستیم و ما به شما احساس نزدیکی می‌کنیم؛ ما به شما پیوند خورده‌ایم. این دقیقاً همان کاری است که روح القدس انجام می‌دهد، پیوند دادن دو نفر است که ناامید هستند، از بسیاری جهات متفاوت اما با هم. بنابراین این یکی از بهترین چیزهایی بود که کسی تا به حال به من گفته است، و من فقط می‌گویم که مراقب این تمایزات فرقه‌ای باشید. ما اکنون در عصری زندگی می‌کنیم که تمام آن تمایزات به یک معنا از بین رفته‌اند و ما از هر چیزی که ما را از هم جدا کند، بیزاریم و با این حال مشکلات دیگری هم وجود دارد. باید احترام زیادی برای افراد سنتی نسبت به افراد کاریزماتیک و پنطیکاستی و برعکس وجود داشته باشد، و امیدوارم که بعد از این بحث، این اصل موضوع باشد. ما اختلاف نظرهایی داشتیم و من توضیح دادم که موضع من چیست، اما وقتی به اصل مطلب می‌رسیم، یکی از افراد حاضر در این کلاس امسال، کاملاً پنطیکاستی است و نکته‌ی مهمی که بعد از آن با او صحبت کردم این بود که می‌خواهم وقتی از این وضعیت بیرون می‌آیید، احساس احترام کنید، من به خاطر مسیحیت شما به شما احترام می‌گذارم و این مسئله‌ی تکلم به زبان‌ها ما را از هم جدا نمی‌کند. بنابراین، شما می‌توانید در این مورد اختلاف نظر داشته باشید، و ما داریم و اشکالی ندارد. من فکر می‌کنم نظر من این است که قسمت‌های خوب را در نظر بگیرید و من عاشق شور و اشتیاق پنطیکاستی‌ها هستم، و صادقانه بگویم، برخی از ما که در آن زمینه‌ی سنتی هستیم، به شدت به این شور و اشتیاق نیاز داریم. بنابراین با وجود تفاوت‌ها، به هم احترام بگذارید.
 در مسیحیت 	، چیزهای خاصی وجود دارد که شما بر سر آنها دعوا می‌کنید، اینها چیزهای بزرگی هستند، و در واقع بگذارید فقط این را بگویم، این یکی از مهمترین چیزهایی است که من از مدرسه علوم دینی کتاب مقدس یاد گرفتم، "مسائل اصلی روی مسائل اصلی، و مسائل فرعی روی مسائل فرعی". یک فرد واقعی باید بفهمد که مسائل اصلی چیست، وقتی کسی شروع می‌کند به گفتن اینکه عیسی مسیح از مردگان برنخاست، یا رستاخیز فیزیکی نبود، بلکه رستاخیز معنوی بود و آنها شروع به گفتن این حرف‌ها می‌کنند . اینها مسائل اصلی هستند، شما دارید انجیل را نابود می‌کنید. شما باید بدانید که مسائل اصلی چیست و شما مسائل اصلی را بدانید، و شما مسائل فرعی را. این موضوع که زبان‌ها صحبت می‌کنند واقعاً یک مسئله فرعی است، و مثل این است که آیا مسیح قبل از مصیبت بزرگ، در وسط مصیبت بزرگ یا بعد از مصیبت بزرگ باز خواهد گشت یا صادقانه بگویم، آیا اصلاً یک مصیبت هفت ساله وجود خواهد داشت؟ این سؤالات مانند این است که چند فرشته می‌توانند روی نوک یک سوزن برقصند. مسائل اصلی روی مسائل اصلی، مسائل فرعی روی مسائل فرعی. و اتفاقی که می‌افتد این است که مردم همیشه سعی می‌کنند شما را به مسائل فرعی منحرف کنند و شما باید به اندازه کافی عاقل باشید که بتوانید از آن عبور کنید و بگویید این یک مسئله فرعی است. ضمناً، برخی از مردم تمام عمر خود را صرف تمرکز بر مسائل فرعی، دفاع از مسائل فرعی و تلاش برای اثبات مسئله فرعی می‌کنند. چیزی که من می‌گویم این است که زندگی خود را اینگونه هدر ندهید، چیزهایی را که واقعاً مهم هستند پیدا کنید، چه چیزی واقعاً برای پولس مهم است؟ او می‌گوید: «اگرچه من به زبان‌های انسان و فرشتگان صحبت می‌کنم، آن چیست؟ اگر من دوست نداشته باشم، چیزی نیست.» عشق چیز مهم است، روی چیزهای مهم تمرکز کنید. دوست داشتن دیگران چقدر دشوار است، نفرت ورزیدن آسان است، جدایی و داشتن اختلافات آسان است، اما دوست داشتن شخص دیگری چقدر دشوار است؟ و پولس می‌گوید، روی مسائل اصلی، عیسی چه چیزی آموخت؟ او جان خود را برای دوستان و دشمنانش فدا کرد و در حالی که ما هنوز در گناهان و خطاهای خود مرده بودیم، او خود را برای ما فدا کرد. بنابراین ما به عنوان پیروان مسیح باید خود را برای دیگران، حتی دشمنانمان، فدا کنیم، بنابراین این بخشی از عشق ورزیدن است. بنابراین عشق مسئله‌ی مهمی است، بدیهی است که عشق به خدا و عشق به همسایه. 

س. سفرهای تبلیغی پولس [۵۹:۳۴-۶۱:۰۹]
 	و: ترکیب QX: 59:34-81:24؛ 1 سفر تبلیغی پولس
 	این نقشه ترکیه [آسیای صغیر] است و دلیل اینکه ما این را مطرح می‌کنیم این است که ما الان داریم دنده عوض می‌کنیم، حداقل قرار است در یک ثانیه به سفرهای تبلیغی پولس رسول برویم و قرار است یک سفر اول، دوم، واقعاً دشوار باشد. یک سفر تبلیغی اول پولس، یک سفر تبلیغی دوم پولس و یک سفر تبلیغی سوم پولس وجود دارد و بسیاری از آنها در این منطقه از ترکیه اتفاق می‌افتند. بنابراین ترکیه جایی خواهد بود که آنها آسیای صغیر می‌نامند. این آسیای صغیر یا ترکیه است و اسرائیل در آنجا خارج از نقشه قرار خواهد گرفت و اینجا یونان است. بنابراین شما یونان و مقدونیه را دارید. مقدونیه در آنجا و یونان در اینجا پایین است و این ترکیه است. آیا به یاد دارید که پولس از طرسوس آمد؟ طرسوس درست همان جایی است که ترکیه به سوریه می‌رسد. طرسوس خیلی دور نیست، فقط کمی در غرب آنجا. بعد پولس قرار است در سفرهای تبلیغی خود به اینجا سفر کند، اینجا افسس است، پولس مدتی آنجا خواهد بود و قرنتس که همین الان در موردش صحبت کردیم. اینجا جایی است که قرنتس قرار دارد و کاری که در چند ساعت آینده انجام خواهیم داد، بررسی سفرهای تبلیغی اول، دوم و سوم پولس رسول است. این فقط یک نقشه است. شما به پاورپوینت‌ها و این چیزها پرداخته‌اید، بنابراین نیازی به نوشتن این نقشه به خودی خود نیست، زیرا می‌توانید نقشه را از پاورپوینت بیرون بکشید، اما من عاشق این نقشه هستم، نوعی تصویر ماهواره‌ای از آن است و فکر می‌کنم نقشه خوبی است. 

ر. اولین سفر تبلیغی: پیاده‌روی [61:09-65:45]
 	حالا، اینجا بیشتر یک نسخه شماتیک یا کارتونی از آنچه اتفاق می‌افتد، وجود دارد و این اولین سفر تبلیغی است. اولین سفر تبلیغی اساساً از سال ۴۶ تا ۴۸ میلادی است، حالا نمی‌خواهم تاریخش را بدانید. من در این دوره زیاد با تاریخ‌ها کار ندارم، یک تاریخ اینجا هست که می‌خواهم بدانید، می‌خواهم بدانید که سال ۵۰ میلادی به عنوان شورای اورشلیم است، بنابراین به این موضوع برمی‌گردیم اما سال ۵۰ میلادی شورای اورشلیم است. حالا اولین سفر تبلیغی چه زمانی انجام شد؟ قبل از شورای اورشلیم. بنابراین اولین سفر تبلیغی پولس رسول قبل از شورای اورشلیم اتفاق می‌افتد، شورای اورشلیم در سال ۵۰ میلادی است. این درست قبل از آن است. بنابراین فقط مربوط به سال‌های ۴۶ تا ۴۸ میلادی است .
 	هر سه سفر تبلیغی پولس رسول از کجا شروع می‌شود؟ همه آنها از اینجا، انطاکیه در سوریه شروع می‌شوند. جایی به نام انطاکیه وجود دارد و این جایی است که سفرهای تبلیغی پولس هر سه از انطاکیه شروع می‌شود. آیا به یاد دارید که انطاکیه اولین جایی بود که مسیحیان مسیحی نامیده شدند و ما در کتاب اعمال رسولان خواهیم دید، در واقع مسیحیان با سه عنوان شناخته می‌شوند - مردم راه، بنابراین این راه چیز بزرگی است. راه و در واقع در NIV آن را با W بزرگ خواهید دید. آنها همچنین فرقه نامیده می‌شدند، مسیحیان در یهودیت به نوعی "ناصری‌ها" نامیده می‌شدند. بنابراین آنها مانند فریسیان، صدوقیان و اکنون ناصری‌ها دیده می‌شدند، زیرا آنها از مردی از ناصره، عیسی مسیح، پیروی می‌کردند. سپس آنها ابتدا در انطاکیه مسیحی نامیده شدند، بنابراین انطاکیه در سوریه. حال به محض اینکه می‌گویم انطاکیه در سوریه، این به شما چه می‌گوید؟ آیا قرار است چندین انطاکیه دیگر وجود داشته باشد؟ مثل این است که بگوییم ورشو، ایندیانا. باید بگویم ایندیانا، چون اگر فقط بگویم ورشو، شما فکر می‌کنید ورشو، لهستان است.
 	خب، چه اتفاقی می‌افتد، پولس به اولین سفر تبلیغی خود می‌رود و روح او را فرا می‌خواند، و آنها با چه کسانی می‌روند؟ این در اعمال رسولان ۱۳ آمده است، و در اولین سفر تبلیغی چه اتفاقی می‌افتد. بگذارید شروع کنم، روح القدس گفت برنابا و شائول را برای من جدا کن. برنابا، در واقع نام او به معنای «فرزند تسلی» است. برنابا لقب او بود. به نظر می‌رسد او مرد بزرگی بوده که دیگران را تشویق می‌کرده است. او به ویژه با پولس رسول که همان شائول بود، کار می‌کرد.
 	به یاد داشته باشید که کلیسای اولیه در ابتدا از سائول خوشش نمی‌آمد، چون سائول مسیحیان را می‌کشت. بنابراین وقتی سائول واقعاً به مسیحیت گروید، برخی از مسیحیان گفتند: «این مرد قبلاً مردم را می‌کشت. مطمئن نیستم که بتوانیم به او اعتماد کنیم. آیا او می‌خواهد نفوذ کند و ما را هم بکشد؟ بنابراین مردم او را به نوعی تحت فشار قرار دادند. برنابا سائول را گرفت و او را به جامعه آورد. بنابراین برنابا به نوعی یک صلح‌طلب و آشتی‌دهنده و یک فرد خوب، «فرزند تسلی» است. حتی در این دانشگاه، من معتقدم که ما گروه‌های برنابا داریم، آنها مشوق هستند، آنها به خاطر تشویق‌هایشان شناخته می‌شوند. «برنابا و سائول را برای کاری که من آنها را به آن فراخوانده‌ام، جدا کنید، بنابراین پس از اینکه روزه گرفتند و دعا کردند، دست خود را بر آنها گذاشتند و آنها را فرستادند.» بنابراین این افراد رسول هستند ، آنها فرستاده شده‌اند. توجه داشته باشید که نقش جامعه فقط این نیست که پولس و برنابا بگویند: «خدا ما را فراخوانده است و بنابراین ما باید برویم.» نه، جامعه آنها را فرا می‌خواند و به رسمیت می‌شناسد و آنها را تحریم می‌کند و می‌گوید: «شما می‌توانید بروید» و بنابراین آنها می‌روند.
 	اولین جایی که می‌روند کجاست؟ اولین جایی که می‌روند قبرس است. این جزیره درست در ساحل سوریه و درست زیر ترکیه قرار دارد. از آنچه از مردی که آنجا زندگی می‌کند و در سراسر جهان زندگی کرده است شنیده‌ام، او می‌گوید قبرس یکی از زیباترین مکان‌های جهان است. من هرگز آنجا نبوده‌ام. هرچند دوست دارم به آنجا بروم، اما آنطور که ریچارد کلیو در مورد قبرس صحبت کرده، آنجا فقط یک مکان بسیار زیبا است. چرا آنها از انطاکیه به قبرس رفتند؟ خب، آنجا زادگاه بارناباس است. بارناباس اهل آنجا بود، قبرس. بنابراین بارناباس می‌گوید که می‌خواهد مسیحیت را به قلمرو خود گسترش دهد. 

پافوس جنوبی ، قبرس [65:45-67:52]
 	بنابراین او به اینجا می‌رود، آنها به پافوس اینجا می‌روند، و اساساً اتفاقی که می‌افتد، شخصی به نام بارجسوس آنجاست و فرمانداری به نام سرجیوس پائولوس هم هست ، بارجسوس به معنی "پسر عیسی" است و اتفاقاً، در آن زمان عیسی‌های زیادی وجود داشتند. فکر می‌کنم بعضی‌ها فکر می‌کنند عیسی یک اسم خاص است، فقط توجه داشته باشید که عیسی نام عبری یوشع است. سوال: آیا تعداد زیادی یوشع در زمان عیسی وجود داشته است؟ بله، وجود داشته است. ما این را از اسناد می‌دانیم، وقتی به اسناد مراجعه می‌کنید، می‌توانید ببینید که در آن زمان عیسی‌های بسیار زیادی وجود داشته است. به همین دلیل است که می‌گویند عیسی ناصری. در اینجا این بارجسوس را دارید ، او یک جادوگر است. اتفاقی که می‌افتد این است که این جادوگر بارجسوس می‌آید و با پولس جلوی فرماندار سرجیوس پائولوس درگیر می‌شود. پولس این مرد را کور می‌کند و بارجسوس درست جلوی فرماندار سرجیوس پائولوس کور می‌شود. او این را می‌بیند و شگفت‌زده می‌شود. شگفت‌انگیز است که چه اتفاقی افتاد و اساساً سرجیوس پائولوس متقاعد می‌شود که ایمان بیاورد زیرا این مرد را نابینا دیده است. او می‌گوید: «وای، این مرد قدرت خدا را دارد» و بنابراین ایمان می‌آورد. بنابراین آیا ارتباطی بین شواهد، نشانه‌ها، معجزات و ایمان وجود دارد؟ و پاسخ مثبت است، حداقل در این مورد وجود داشته است. البته نه در همه موارد، اما در این مورد وجود داشته است. بنابراین سرجیوس پائولوس مسیح را می‌پذیرد، او فرماندار است، بارجسوس برای مدتی نابینا می‌شود. این اتفاق در قبرس رخ می‌دهد.
 	حالا بعدش چی میشه، و من میخوام تک تک این مکان‌ها رو مرور کنم. قبرس، بارژِیس ، سرگیوس پائولوس معتقده که بارژِیس کور شده.

T. Perga در Pamphylia جنوب مرکزی ترکیه [67:52-70:11]
 	حالا آنها راه افتادند و به اینجا، پرگا، رسیدند. حالا در پرگا اتفاقی می‌افتد، در پرگا در اعمال رسولان ۱۳، در واقع اولین سفر تبلیغی پولس رسول، تماماً اعمال رسولان ۱۳ است. اعمال رسولان ۱۳:۱۳ یوحنای مرقس که مردی جوان است، به دنبال برنابا و پولس می‌آید. یوحنای مرقس از یک خانواده ثروتمند گرفته شده است. او احتمالاً همان کسی است که کتاب مرقس را نوشته است. او در آن زمان مرد جوانی بود. در واقع او با برنابا نسبت فامیلی داشت، او برادرزاده برنابا بود. یوحنای مرقس در پرگا استعفا می‌دهد . بنابراین، یوحنای مرقس به خانه‌اش برمی‌گردد، احتمالاً به اورشلیم، شاید هم به انطاکیه. یوحنای مرقس استعفا می‌دهد.
 	بگذارید فقط این را بخوانم، «از روی ترحم، پولس و همراهانش به پرگا رفتند ... جایی که یوحنا آنها را ترک کرد و به اورشلیم بازگشت.» بنابراین او به اورشلیم بازگشت. حالا شما می‌گویید که این مسئله‌ی مهمی نیست، او فقط به خانه برگشت. مسئله‌ی مهمی بود، و در واقع پولس آنقدر ناراحت شد که وقتی آنها سفر دوم تبلیغی را شروع می‌کنند، پولس می‌گوید، من این بار یوحنا مرقس را با خودم نمی‌برم. من کسی را که اینطور کنار کشیده است، نمی‌برم. پولس با رفتن با یوحنا مرقس در سفر دوم تبلیغی مخالف است. تنش بین برنابا و پولس آنقدر زیاد است که باعث جدایی دوستی آنها می‌شود. در واقع برنابا یوحنا مرقس را برد و به قبرس برگشت، پولس سیلاس را برد و با برنابا و یوحنا مرقس نرفت، او شخص دیگری، سیلاس، را انتخاب کرد. پولس به تنهایی در سفر دوم تبلیغی می‌رود. بنابراین تنش بین پولس و برنابا بر سر یوحنا مرقس آنقدر شدید بود که دوستی آنها را از بین برد. این افراد با هم جنگ را تجربه کرده بودند. پولس و برنابا به دلیل چیزهایی که از سر گذرانده بودند، واقعاً، واقعاً به هم نزدیک بودند. بنابراین یوحنا مرقس در پرگا کنار می‌رود .
 	ضمناً ، فکر می‌کنم قبلاً این کار را کرده‌ایم، اما من عاشق این قسمت از دوم تیموتائوس ۴:۱۱ هستم که در آن پولس در پایان عمرش، پولس می‌داند که قرار است بمیرد، احتمالاً حدود سال ۶۸ میلادی، به تیموتائوس می‌گوید: «برو یوحنای مرقس را بیاور و او را اینجا نزد من بیاور زیرا او برای من و خدمت من مفید است.» بنابراین یوحنای مرقس در پایان عمرش، پولس و یوحنای مرقس با هم آشتی می‌کنند. پولس درخواست می‌کند که یوحنای مرقس را نزد او بیاورند. پیش از این، پولس به دلیل کناره‌گیری‌اش، کاری با او نداشت. بنابراین، این در پرگا است . 

یو. انطاکیه در پیسیدیه [۷۰:۴۱-۷۳:۰۵]
 	حالا ، پولس به سمت انطاکیه می‌رود و شما می‌گویید، "اوه، نه، یک انطاکیه دیگر." اینجا انطاکیه پسیدیان است . چرا ما این همه انطاکیه داریم؟ خب، بخشی از دلیلش این است که شخصی به نام انطاکیه وجود داشته و از دوران اسکندر به یاد دارید، انطاکیه وجود دارد، و او همه این مکان‌ها را نامگذاری کرد و مردم آنها را به نام او نامگذاری کردند.
 	خب، اینجا چه اتفاقی می‌افتد؟ در اعمال رسولان ۱۳ آنها به انطاکیه در پیسیدیه می‌رسند ، جایی که قرار است غلاطیه نامیده شود. نوعی غلاطیه شمالی و یک غلاطیه جنوبی وجود دارد و بحث‌های زیادی بر سر این موضوع وجود دارد، اما ما اینجا فقط غلاطیه جنوبی را غلاطیه جنوبی می‌نامیم. بنابراین او به انطاکیه می‌رود و در فصل ۱۳ آیه ۴۴ و پس از آن می‌گوید: «در روز سبت تقریباً تمام شهر برای شنیدن کلام خداوند جمع شدند . وقتی یهودیان جمعیت را دیدند، حسادت کردند و علیه آنچه پولس می‌گفت، بدگویی کردند.» پولس پاسخ می‌دهد: «از آنجایی که شما آن را رد می‌کنید و خود را شایسته حیات ابدی نمی‌دانید، اکنون به غیریهودیان روی می‌آوریم.» بنابراین در انطاکیه، اساساً کاری که پولس انجام می‌دهد این است که به شهری می‌رود. اولین کاری که انجام می‌دهد این است که محل کنیسه را بررسی می‌کند، وارد می‌شود و هفته اول او یک خاخام سیار است، بنابراین در کنیسه موعظه می‌کند، معمولاً مردم شگفت‌زده می‌شوند. پولس یک واعظ باهوش و بسیار خوب است. هفته بعد جمعیت دو برابر می‌شود و در واقع مردم شهر می‌آیند، اما در واقع اتفاقی که می‌افتد این است که یهودیان به همه جمعیت حسادت می‌کنند. سپس وقتی حسادت می‌کنند، شروع به مخالفت با پیام پولس می‌کنند و سپس معمولاً او را بیرون می‌کنند، کتک می‌زنند، سنگسار می‌کنند، کار بدی با پولس می‌کنند یا پولس فرار می‌کند. شما اینجا این را دارید، پولس اولین بار در کنیسه موعظه می‌کند، مردم آن را می‌شنوند. دفعه بعد که همه مردم شهر می‌آیند، یهودیان حسادت می‌کنند و مخالفت وجود دارد. پولس اساساً در این مرحله می‌گوید، حالا که انجیل را به یهودیان ارائه داده‌ایم، اکنون به غیریهودیان روی می‌آوریم. بنابراین شما این روی آوردن غیریهودیان را که در انطاکیه در پیسیدیه اتفاق می‌افتد، اینجا می‌بینید.

پنجم. ایکونیوم [۷۳:۰۵-۷۴:۱۸]
 	از آنجا به انطاکیه، او به قونیه می‌رود . و قونیه. نمی‌خواهم خیلی روی آن بحث کنم، جالب هم هست، اعمال رسولان ۱۳:۴۸ می‌گوید: «همه کسانی که برای حیات جاودان مقرر شده‌اند، ایمان آوردند.» بنابراین، به نوعی با اراده آزاد مواجه می‌شوید، آیا انتخاب خودشان بود که ایمان آوردند یا از پیش مقدر شده بود که ایمان بیاورند، و این در اعمال رسولان آمده است. خارج از کتاب رومیان، نکته جالبی است که از همین نوع عبارت‌پردازی استفاده می‌شود. پس در قونیه چه اتفاقی می‌افتد ؟ در قونیه، پولس دوباره موعظه می‌کند و اتفاقی که می‌افتد این است که برخی از یهودیان انطاکیه با سم به زمین می‌افتند. در قونیه نقشه‌ای برای کشتن پولس و خلاص شدن از شر او وجود دارد. پولس از این نقشه مطلع می‌شود و به لستره فرار می‌کند . آیا زمانی برای فرار وجود دارد؟ آیا زمانی برای فرار وجود دارد؟ و پاسخ این است : بله. پولس در قونیه دم خود را برمی‌گرداند و فرار می‌کند زیرا آنها نقشه قتل او را می‌کشند. 

قسطنطنیه : خدایان/سنگسار شده [۷۴:۱۸-۷۹:۴۰]
 وقتی او به 	لستره برسد ، لستره مکان ویژه‌ای خواهد بود. باید بدانید که چندین اتفاق بسیار مهم در اینجا رخ می‌دهد. اول از همه، بگذارید این را بررسی کنم، فصل ۱۴، آیه ۱۲، و آنچه قرار است اینجا در لستره اتفاق بیفتد از چند جهت بسیار جالب است. «در قونیه ، پولس و برنابا طبق معمول در کنیسه یهودیان رفتند، آنها در آنجا چنان مؤثر صحبت کردند که تعدادی از یهودیان و غیریهودیان ایمان آوردند، اما یهودیانی که از ایمان آوردن امتناع ورزیدند، غیریهودیان را تحریک کردند و ذهن آنها را علیه برادران مسموم کردند. بنابراین، پولس و برنابا زمان قابل توجهی را صرف صحبت جسورانه برای خداوند کردند، که پیام‌های فیض را تأیید می‌کرد.» توطئه‌ای در جریان بود و اساساً آنها از آن مطلع شدند و به لستره فرار کردند . حال آنچه در لستره اتفاق می‌افتد این است : «در لستره مردی فلج نشسته بود که از بدو تولد لنگ بود و هرگز راه نرفته بود. او به صحبت‌های پولس گوش می‌داد، پولس مستقیماً نگاه کرد و دید که ایمان شفا یافتن را دارد.» به ارتباط بین ایمان و شفا توجه کنید، «و فریاد زد: 'بر پاهایت بایست!' در این هنگام، مرد از جا پرید و شروع به راه رفتن کرد.» احتمالاً شهر کوچکی بود. همه در شهر می‌دانند که این مرد فلج است. او از بدو تولد فلج بوده است، ناگهان روی پاهایش ایستاده و بالا و پایین می‌پرد. و وقتی جمعیت دیدند که پولس چه کاری انجام داده است، به زبان لیکونی فریاد زدند ،» به یاد دارید که گفتیم این زبان‌های منطقه‌ای گویشی وجود دارند، بنابراین «آنها به زبان لیکونی فریاد زدند ، خدایان به شکل انسان نازل شده‌اند! و برنابا را زئوس و پولس را هرمس نامیدند زیرا او سخنران اصلی بود.» بنابراین چیزی که به دست می‌آید این است که آنها ابتدا در لیسترا خدا نامیده می‌شوند . او این مرد فلج را شفا می‌دهد و مردم شهر نتیجه می‌گیرند که این افراد باید خدا باشند، آنها این مرد را راه بردند. ظاهراً بارناباس از پولس بزرگتر بوده و برناباس زئوس و پولس هرمس محسوب می‌شوند زیرا او سخنران اصلی است. چیزی شبیه به پیامبری که از طرف خدا صحبت می‌کند و زئوس زیاد صحبت نمی‌کند اما هرمس همیشه صحبت می‌کند.
 	یک توصیف جالب در مورد اعمال پولس و تکلا وجود دارد که بعداً به آن خواهیم پرداخت، جایی که پولس به عنوان فردی کوتاه قد، تپل و طاس توصیف شده است، شاید این خوب باشد، من هم مثل پولس هستم، با بینی عقابی و او بسیار دوستانه است. اگر در فرهنگ خاورمیانه بوده باشید، او به نوعی با این نقش مطابقت دارد، افراد زیادی از این دست وجود دارند.
 	ناگهان اتفاقات بدی شروع می‌شود، این مخالفت از سوی یهودیان شروع می‌شود و ناگهان مردم می‌روند و از دست پولس خیلی عصبانی می‌شوند، آنها چه می‌کنند؟ برخی از یهودیان از انطاکیه و قونیه آمدند ، بنابراین انگار وارد شدند و جمعیت را به خود جلب کردند. آنها پولس را سنگسار کردند و او را از کنار شهر بیرون کشیدند، در حالی که فکر می‌کردند مرده است. بنابراین در اینجا پولس رسول تا جایی سنگسار می‌شود که مردم واقعاً فکر می‌کردند او مرده است. آنها او را از شهر بیرون می‌کشند و به بیرون پرتاب می‌کنند. بنابراین او یک فلج را شفا می‌دهد، آنها در لیستره ، زئوس و هرمس، خدایانی برای خود ساخته‌اند، و سپس پس از اینکه یهودیان ذهن آنها را مسموم می‌کنند، پولس تا جایی سنگسار می‌شود که فکر می‌کنند او را کشته‌اند و او را به بیرون از شهر می‌کشند.
 	ضمناً، آیا این کار باعث انفجار بدن او می‌شد؟ افراد دیگری گفته‌اند که پولس مشکلی در چشمانش داشته و احتمالاً سنگ‌هایی به سرش خورده و باعث انفجار چشمانش شده است. شما هرگز نمی‌دانید، ما تمام جزئیات آن را نمی‌دانیم. ما می‌دانیم که پولس یک خار در جسمش داشته که سه بار از خدا دعا کرده تا آن را از بین ببرد. ما می‌دانیم که در جای دیگری پولس می‌گوید، شما حاضر بودید چشمانتان را برای من درآورید. بنابراین شاید چیزی در چشمان او وجود دارد که در نتیجه آن بد است. لیسترا جایی است که پولس تا سر حد مرگ سنگسار می‌شود، او در آنجا از شفا دادن یک فلج به یک خدا تبدیل شد. می‌بینید جمعیت چقدر دمدمی مزاج هستند، جمعیت او را به عنوان یک شفادهنده بزرگ خدا ستایش می‌کنند و سپس تنها چند آیه بعد او را تا سر حد مرگ سنگسار می‌کنند. بنابراین من می‌گویم که نمی‌توانید به جمعیت اعتماد کنید، جمعیت یک دقیقه ستایش می‌کنند و سپس دقیقه دیگر این کار را می‌کنند.
 	نکته دیگر، بگذارید همین الان که اینجا هستیم این را بگویم، لستره جایی است که پولس به شدت کتک می‌خورد، ابتدا با شفای فلج‌ها خدا می‌شود و سپس تا سرحد مرگ سنگسار می‌شود. پولس رسول در سفر دوم تبلیغی خود، یکی از وفادارترین شاگردانش، تیموتائوس، را از لستره می‌آورد. تیموتائوس قرار است از لستره باشد ، جایی که پولس تا سرحد مرگ سنگسار شد؛ تیموتائوس قرار است از لستره باشد . بنابراین او او را برمی‌دارد، نه در سفر اول تبلیغی که اکنون در آن هستیم، بلکه در سفر دوم حدود ۴، ۵، ۶ سال آینده او را برمی‌دارد. 

دهم. دربی و پایان سفر اول تبلیغی [۷۹:۴۹-۸۱:۲۴]
 	او به دربی می‌رود، بالاخره، و در دربی، پایان جالبی برای مأموریتش رقم می‌خورد. در اعمال رسولان ۱۴:۲۲، اولین سفر تبلیغی در دربی به این شکل به پایان می‌رسد و پولس این نتیجه‌گیری را می‌کند: «ما باید سختی‌های زیادی را تحمل کنیم تا وارد پادشاهی خدا شویم.» و بنابراین پولس اولین سفر تبلیغی خود را با این نکته تأمل‌برانگیز به پایان می‌رساند. رنج‌های زیادی برای اعلام انجیل مسیح وجود دارد، «برای ورود به پادشاهی خدا باید رنج‌های زیادی را تحمل کنیم.» سپس پولس مسیر خود را از طریق لیستره ، ایقونیه و انطاکیه دوباره طی می‌کند. کمی، کمی تا خانه. این اولین سفر تبلیغی است که حدود سال‌های ۴۶ تا ۴۸ میلادی اتفاق می‌افتد.
 	پس از اولین سفر تبلیغی، پولس از انطاکیه باز خواهد گشت، او به اورشلیم خواهد رفت و قرار است در سال ۵۰ میلادی شورای اورشلیم را برگزار کنند. پطرس نیز در آنجا خواهد بود. بنابراین، این اولین سفر تبلیغی است که اکنون، در واقع ۴۸-۴۹ میلادی، انجام شده است، بنابراین درست قبل از شورای اورشلیم، اولین سفر تبلیغی در جنوب غلاطیه است. 

ی. چرا یوحنای مرقس استعفا داد؟ [۸۱:۲۴-۸۲:۴۴]
[bookmark: _GoBack] ز: ترکیب YZ؛ 81:24-90:11؛ 	خروج یوحنا مرقس ، شورای اورشلیم
 	چرا جان مارک استعفا داد؟ ما در مورد آن صحبت نکردیم، اما برخی گفته‌اند که جان مارک وقتی برای اولین بار به ترکیه رسیدند، به دلیل دلتنگی برای خانه، آنجا را ترک کرد، او بچه کوچکی بود، فقط دلتنگ خانه شد. برخی دیگر می‌گویند و من فکر می‌کنم احتمالاً درست‌تر این است که وقتی به ترکیه رسیدند، پاول شروع به تسلط بر اوضاع کرد. وقتی در قبرس بودند، احتمالاً بارناباس شخصیت اصلی بود، زیرا او اهل قبرس بود، عمو بارنی، اما وقتی به ترکیه رسیدند، بارناباس در نور پس زمینه قرار گرفت و پاول به گوینده غالب تبدیل شد. این احتمال وجود دارد که جان مارک کمی از آنچه برای عمویش اتفاق می‌افتاد، ناراحت شده باشد. به نظر می‌رسد بین جان مارک و پاول تنش وجود داشته است و این احتمال وجود دارد که با تغییر قدرت از بارناباس به پاول، پاول آشکارا فوق‌العاده بااستعداد بوده است، به طوری که جان مارک کمی سرخورده شده و در آن زمان کنار کشیده است. بنابراین چند دلیل احتمالی برای اینکه چرا ما نمی‌دانیم وجود دارد، بدیهی است که من فقط در مورد استعفای او و اینکه وقتی کسی به شما خیانت می‌کند چه واکنشی نشان می‌دهید، این را مطرح کردم؟ فکر می‌کنم بخشی از این موضوع به پولس مربوط می‌شود، به نظر می‌رسد یوحنای مرقس به آنها خیانت کرده و وقتی آنها به آنجا رسیدند، آنها را نجات داده است. من فکر می‌کنم پولس تقریباً تا سرحد مرگ سنگسار خواهد شد و بازسازی اعتماد واقعاً دشوار است. وقتی کسی به شما خیانت کرد، نمی‌توانید فقط بگویید که من او را بخشیده‌ام، فقط بگویید که من او را بخشیده‌ام. اعتماد باید دوباره برقرار شود و اعتماد زمان می‌برد. 

ز. انجیل به غیریهودیان: شورای انطاکیه در پیسیدیه و اورشلیم [82:44-90:11]
 آنها به انطاکیه و 	پسیدیا می‌روند و ما گفتیم که آنها به کنیسه می‌روند و به نظر می‌رسد که همیشه اول از کنیسه شروع می‌کنند. هفته سوم یهودیان حسادت می‌کنند و در انطاکیه جایی است که آنها به غیریهودیان روی می‌آورند و شروع به اعلام انجیل به غیریهودیان می‌کنند، که اتفاقاً، اعلام انجیل به غیریهودیان قرار است تمرکز شورای اورشلیم در سال ۵۰ میلادی باشد. آیا غیریهودیان باید یهودی می‌شدند تا مسیحی شوند یا غیریهودیان می‌توانند مستقیماً به مسیحیت روی آورند. به عبارت دیگر، آیا آنها باید ختنه شوند؟ بنابراین، حسادت چگونه وارد یک کلیسا می‌شود؟ در یک کنیسه، در یک کلیسا، حسادت چیز بزرگی است. حالا، ایکونیوم ، آنها انجیل را اعلام می‌کنند، در آنجا ایمان وجود دارد، در آنجا بی‌ایمانی وجود دارد و یک توطئه وجود دارد و این توطئه در ایکونیوم که گفتیم، منجر به فرار آنها شد. و اساساً زمانی برای فرار وجود دارد، در لیسترا او فلج را شفا می‌دهد، آنها خدایان می‌شوند، زئوس برنابا و هرمس پولس است. سپس پولس سنگسار می‌شود تا جایی که آنها فکر می‌کنند پولس مرده است. در سفر دوم تبلیغی، تیموتائوس از لیسترا خواهد آمد . پدر تیموتائوس یونانی و مادرش یهودی است. این فقط نشان دهنده‌ی بی‌ثباتی افکار عمومی و سپس دربی است.
 	اتفاقاً عیسی مصلوب شد، بنابراین این ارتباط بین رنج و رشد وجود دارد. کسی می‌گوید، از کجا می‌دانید که چه زمانی یک فرد بالغ می‌شود، بین رنج و بلوغ ارتباطی وجود دارد. این در همه جا اتفاق می‌افتد، فکر می‌کنم سقراط گفته است: «رنج، دانش می‌آورد»، جامعه ۱:۱۸، یکی از آیاتی است که از آن در کتاب مقدس متنفرم و می‌گوید اساساً تنها راه کسب خرد از طریق رنج است و رنج کشیدن سخت است.
 	پس این به چه معناست که مسیحیت را به بازار عرضه کنیم. ما مسیحیت را به عنوان موفقیت عرضه می‌کنیم و شما از مسیح پیروی می‌کنید و زندگی‌تان خوب پیش خواهد رفت، اما این لزوماً درست نیست. در نهایت سر پولس از بدنش جدا می‌شود و پطرس وارونه به صلیب کشیده می‌شود. پیرو مسیح بودن، شما را به کجا می‌برد؟ شما را به صلیب می‌رساند. صلیب جایی است که ما در آن مقدر شده‌ایم، نه لزوماً ثروت.
 	پس این اولین سفر تبلیغی است که اساساً قبرس را در بر می‌گیرد و به این منطقه جنوبی غلاطیه می‌رسد. این اولین سفر تبلیغی در سال‌های ۴۸-۴۹ میلادی، درست قبل از شورای اورشلیم است. حال، شورای اورشلیم، ما در مورد آن صحبت کرده‌ایم و حالا بیایید جزئیاتی را به این شورای اورشلیم و آنچه در جریان است اضافه کنیم. سوال اساسی این است: غیریهودیان چگونه در کلیسا پذیرفته می‌شوند؟ آیا غیریهودیان باید ابتدا یهودی شوند؟ مسیحیان اولیه همه یهودی بودند، بنابراین همه آنها ختنه شده بودند. بنابراین، اگر یهودی هستید و مسیحی می‌شوید مشکلی نیست، اما اگر غیریهودی هستید و ختنه نشده‌اید، ابتدا باید ختنه شوید تا مسیحی شوید. بنابراین بحث بزرگی در این مورد در کلیسای اولیه وجود داشت. این شورای اورشلیم است. آیا غیریهودیان می‌توانند بدون اینکه ابتدا یهودی شوند، مسیحی شوند؟ یعنی آیا غیریهودیان نباید ختنه شوند؟ اصول اولیه برای مسیحی شدن چیست؟ چه باید کرد؟
 	من عاشق این آیه در اعمال رسولان ۱۶ هستم که قرار است آن را در سفر دوم بشارتی ببینیم، جایی که زندانبان فیلیپی می‌پرسد: «برای نجات یافتن چه باید بکنم؟» پولس می‌گوید: «به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاور و نجات خواهی یافت.» این یکی از واضح‌ترین عبارات در تمام کتاب مقدس با سادگی‌اش است. فوق‌العاده است و محققان سعی می‌کنند آن را پیچیده جلوه دهند: «به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاور و نجات خواهی یافت.» حال این سوال را می‌پرسیم که ایمان آوردن به چه معناست؟ و این چیز خوبی است که باید دنبال شود، اما یک عبارت زیبا در آنجا وجود دارد.
 	حالا، در شورای اورشلیم، آنها برخی شروط را مطرح می‌کنند، شورای اورشلیم در اعمال رسولان ۱۵، ۵۰ میلادی توصیف شده است. اولین سفر تبلیغی چه زمانی بود؟ درست قبل از این ۵۰ میلادی، شورای اورشلیم بود، راستی دومین سفر تبلیغی چه زمانی بود؟ دومین سفر تبلیغی درست بعد از این ۵۰ میلادی خواهد بود، نقطه‌ی جدایی است. اولین سفر تبلیغی، شورای اورشلیم، دومین سفر تبلیغی. و اینجا در فصل ۱۵ کتاب اعمال رسولان آمده است، مگر اینکه ختنه شوید، طبق رسمی که موسی آموخته است، نمی‌توانید نجات پیدا کنید، برخی می‌گفتند: «نه، ما معتقدیم که به لطف خداوندمان عیسی مسیح است که ما نیز مانند آنها نجات پیدا می‌کنیم.» بنابراین اساساً به آنها گفته شد که لازم نیست ختنه شوند .
 	چند چیز بود که به آنها داده بودند که باید انجام می‌دادند، نخوردن خون، لزوماً چیزهایی برای رستگاری نبود، اما عادلانه بود، اگر قرار باشد غیریهودیان و یهودیان در کلیسا در یک بدن جمع شوند، چیزهای خاصی وجود دارد که برای یهودیان توهین‌آمیز است. شما نباید این کارها را فقط از روی ادب با دیگر افراد کلیسا انجام دهید، یکی از آنها خون نیست، دیگری فساد جنسی نیست، فقط آن را صریحاً بیان می‌کند. عهد عتیق نیز به صراحت زنا را منع می‌کند، اما آنها فقط این را تکرار می‌کنند. گوشت بت ممنوع، خوردن گوشتی که به بت‌ها تقدیم شده ممنوع است و این بعداً در کتاب قرنتیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین این موارد تا حد زیادی مشخص شده بود که آنها نیازی به ختنه شدن نداشتند، اما آنها به خاطر جامعه گفتند که خون ممنوع، فساد جنسی ممنوع و گوشت بت ممنوع است.
 	بنابراین پولس می‌نویسد، احتمالاً وقتی کتاب غلاطیان نوشته می‌شود، بحث‌هایی در این مورد وجود دارد. اولین سفر تبلیغی پولس به غیریهودیان روی می‌آورد، به انطاکیه برمی‌گردد... اما قبل از اینکه این کار را انجام دهد، می‌نویسد که احتمالاً نامه غلاطیان را به عنوان اولین نامه خود می‌نویسد. دوست خوبم دیو متیوسون فکر می‌کند که تسالونیکیان در واقع ابتدا نوشته شده و غلاطیان کمی بعدتر نوشته شده است، اما صادقانه بگویم، در این مورد بحث‌هایی وجود دارد. محققان بهتری از من وجود دارند، و دیو در عهد جدید یکی از آنها است، و او می‌گوید که اول تسالونیکیان ابتدا نوشته شده است، من الان غلاطیان را درست می‌نویسم، پولس اولین سفر تبلیغی خود را انجام داده است، شورای اورشلیم تصمیم خود را گرفته است و سپس پولس نامه را به غلاطیان می‌نویسد. بنابراین او به غلاطیه در آنجا به مردمی که در اولین سفر تبلیغی خود به سراغشان رفته بود، می‌نویسد. سپس پولس غلاطیان را می‌نویسد و بنابراین همانطور که این یادداشت را مرور می‌کنیم، وقتی بسیاری از نامه‌ها نوشته می‌شوند. بنابراین این غلاطیان ابتدا نوشته خواهد شد.
 	حالا سفر دوم بشارتی، آنها از اورشلیم می‌آیند تا به انطاکیه برگردند، چون همانطور که گفتیم، هر سه سفر بشارتی پولس از انطاکیه در سوریه شروع می‌شود، بنابراین او دوباره به انطاکیه برمی‌گردد. چرا در این مرحله بحث را متوقف نکنیم و دفعه بعد سفر دوم و سوم بشارتی را انجام ندهیم؟

 	رونویسی توسط راب هوسلند و تیموتی کار
 	ویرایش خام توسط تد هیلدبرانت

